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  چكيده:

هاي شيعي در سراسر شبه قاره هند از جمله مناطق كشمير، جنوب هند، اَوَده و بنگال از قرن هشتم  دولت
هاي شاهان كشمير، هجري قمري آغاز گرديد و به قرن سيزدهم به اوج خود رسيد. سلسله دولت

هايي هستند كه در  بين مرشد آباد در بنگال، عمده دولتهاي جنوب هند، دولت اَوَدَه و دولت نوادولت
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هاي  ها، علل افول دولتتحليلي به فعاليت  –ايراني بوده است. پژوهش حاضر سعي دارد با روش توصيفي 
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١٤٠  

  مقدمه

هاي شيعي در شبه قاره هند از آغاز تا حضور كمپاني هند شرقي موضوعي است كه دولت
هاي شيعي در همواره مورد غفلت پژوهشگران واقع گرديده است. پژوهش حاضر به بررسي دولت

شبه قاره هند از آغاز تا حضور كمپاني هند شرقي پرداخته است و براي شيعيان جهان، به ويژه 
هاي حدود هاي متعدد شيعيان در سالشيعيان هند، بسيار سودمند است زيرا با وجود حكومت

  اند.ق)، در هندوستان كاملاً شناخته نشده١٢٥٧- ق٧٤٧(
بازرگانان، مبلغان،  يهدر سراسر شبه قاره هند به وسيل تبليغ دين اسلام و مذهب شيعه

عارفان و صوفيان ايران و عرب آغاز شد برخي فرمانروايان و نوابين شيعه به گسترش تشيع در 
تشيعّ را  يهكرد ريشسراسر هند پرداختند. مخالفان شيعه، به ويژه دولت بريتانيا، همواره سعي مي

ها، شيعيان هندوستان توانستند در ابعاد گوناگون  همه چالش از اين سرزمين بركند. با وجود
هاي فراموش نشدني انجام دهند و تا امروز در اين تاريخي، فرهنگي و اجتماعي هند، فعاليت

  منطقه حضور فعال دارند.
تحليلي است و به  - با توجه به تاريخي بودن موضوع و عنوان، روش اين تحقيق، توصيفي 

هاي ميداني از جمله مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه نيز مورد استفاده قرار  ، روش خاطر فقدان منابع
  گرفته است.

 هاي مذكور باهاي شيعي هند و تأثير علمي، فرهنگي دولتمعرفي دولت اين تحقيق به
پرداخته است. جمعيت شيعيان هند بالغ بر پنجاه ميليون   هي به وضعيت معاصر شيعيان هندگان

هاي شيعيان از اديان مختلف  گ اصيل شيعي در هند وجود دارد امّا برخي از آيين نفر است. فرهن
بويژه هندويسم به مذهب شيعه سرايت نموده است. اوضاع اجتماعي، اقتصادي، علمي، فرهنگي، 

ها بر هند رو به وخامت گذاشت. سياسي، ديني و مذهبي شيعيان هند بعد از حاكميت انگليسي
ها چاره  شناسي روشمند براي حل آن مشكلات فراوان دارند كه بايد با آسيبشيعيان هند موانع و 

  انديشي كرد.

  ورود اسلام در هند

و قبائل قديمي اين ناحيه را بيرون راندند و   ل قبل از ميلاد به هند وارد شدهها هزار ساآريايي
 ياسلام هندوستان پر فهمي،( ها، گجرات و بنگال تسلط يافتندبر پنجاب، اوََده، منطقه راجپوت
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١٤١  

 ،حكومت ياسلام هندوستان پر فهمي،( روايي كردند.حكمو بر بيشتر مناطق هند  )٣٥ ،حكومت
حكومت پادشاهان   يههاي چندي، به ويژه در دورهندوستان كتاب درباره دوره اسلامي )٣٥

، اكرام( مسلمان مغول در دهلي، لاهور، كشمير، مناطق شرقي، دكّن و گجرات، نوشته شده است.
ورود اسلام در هند وجود دارد؛ امّا مسلم   يدربارههاي متفاوتي از اين رو، ديدگاه  )٤٩٣رود كوثر، 

است كه بازرگانان عرب و ايران از نخستين مسلماناني بودند كه وارد هند شدند و اسلام توسط 
هاي مسلمانان از يبازرگانان، مبلّغان، عارفان و صوفيان به اين سرزمين راه يافت. وجود آباد

گفته   تهانه تا بهتكل) از مسلمات است؛ نخستين قرون اسلامي در سواحل شرقي و غربي هند (از
ها در سواحل غربي و «لَبَه»ها در ساحل شرقي «كورمندل» ساكن طوايف «نوايطه» كه مي شود 
 اسلام) ١٧- ١٦ري، از بازرگانان تاجران و مهاجران عرب و ايراني اند. (محي الدين قاد ؛مي باشند

در اين سرزمين به زور شمشير پيروز نشد. در آغاز، پيشرفت اسلام در شبه قاره هند، كُند بود. 
هاي بنادر هندوستان آشنا بنابر نظر برخي مورخان هندي، مسلمانان از قرن اول هجري با نام

) آنان تا  ١٣٦، ١(ندوي، ش رفتند.بودند. بازرگانان مسلمان از جزائر هند و بنادر بنگال به چين مي 
  )١٣٩، ١٩٣(شاهداقبال، ش  مناطق سواحلي جنوبي بنگال به تبليغ اسلام پرداختند.

  ورود تشيع در هند

اند كه مبدأ تاريخ ورود تشيع در شبه قاره هند به دوران خلافت برخي مورخان بر اين باور
هجري قمري  ١٤١و  ١٤٠) در سال هاي ٣١٩/  ٣(ابن اثير،  بر مي گردد. حضرت علي

منصور، خليفه دوم عباسي، عمرو بن حفص معروف به «هزار مرد» را كه از شيعيان حضرت 
ق، از قيام محمد و ابراهيم پسران  ١٤٥بوده، فرماندار سند تعيين كرد و حفص در سال  علي

را پناه داد   حمايت و عبداالله اشتر پسر محمد بن عبداالله بن امام حسن عبداالله بن حسن
دوستان زيديه مذهب او را در سند فراهم ساخت. تن از زمينه سكونت ده ساله او و چهل  و

چنين در قرن سوم ابو  عبداالله اشتر نيز به مدت ده سال در سند به تبليغ شيعه زيديه پرداخت. هم
وارد ملتان شد و به تبليغ شيعه   عبداالله جعفر بن محمد از فرزندان نسل چهارم حضرت علي

) امّا اين ادعا بيش نيست چون؛ آن منطقه در داخل  ٢٣٥- ٢٣٤/  ١ليه پرداخت. (رضوي، اسماعي
باشد مانند سند و سيستان. هندوستان فعلي نبوده و در حال حاضر از مناطق پاكستان و ايران مي

اگر هم آن مناطق دور دست هند را داخل هند فعلي شمار كنيم باز هم نمي توانيم ورود شيعه اثنا  



 

 

١٤٢  

ل 
سا

 ـ  
ول

ا
ار

شم
 ـ ٢ه 

ن  
ستا

زم
و 

يز 
پاي

١٣
٩٣

  
ت

 ام
ي

يخ
ار

ت ت
لعا

طا
م

ي
لام

اس
  

١٤٢  

  را در آن برهه زماني به اثبات برسانيم. عشري
طبق روايتي، در دوره حجّاج ابن يوسف تعدادي از طرفداران خاندان بني هاشم، كه به احتمال 
قوي شيعه بودند، از طريق دريا از ظلم حجّاج ابن يوسف گريخته و به سواحل جنوب هند  

ن از شهر گجرات آغاز شد و عامل  ) ظهور تشيّع در كشور هندوستا١٦اند. (قادري، مهاجرت كرده 
  )٣٢٠- ٣١٧، ها در دوران جاهليت بود. (مظفرها و هندياصلي آن روابط ميان عرب

  م.١٥٤١ق./٩٦٤م. تا ١٣٤٦ق./٧٤٧دولت شاهان كشمير، از سال 

اند. هاي هستند كه به اسلام گرويدهمسلمانان عمدتاً كشميري ،در اغلب نواحي اين ايالت
ها فقط لقب اند كه اكنون براي آن هاي هندو را حفظ كردهتمام اسامي كاست بنابر اين تقريباً

خانوادگي است و مفهوم اصلي خود را از دست داده است. آرنولد در اين باره نوشته است: راجه 
الدين مسلمان شد و اكثر اتباع او نيز از راجه راجپوت از اهالي (كشتوار) تحت تعاليم سيد شاه فريد

درباره تاريخ دقيق ورود تشيع در كشمير اطلاعاتي در دست  )١٦١(تشيع در هند،  دند.پيروي كر
م. به عنوان قديمي ترين تاريخ ورود تشيع در ايالت كشمير ذكر ١١٢٨ق./٥٢٢اما سال  ،نيست

م. مبلغي به نام  ١٤٨٦ق./٨٩١كند كه «در سال شده است. كتاب تشيع در هند از «والتر» نقل مي 
ن عراقي مذهب تشيع را به سرزمين كشمير آورده بود. بعد از اوايل قرن هشتم الديمير شمس

هجري قمري/چهاردهم ميلادي، راجه رينجن يا (رتن شاه) از اهالي تبت، سيه (سهه) فرمانرواي  
هندو «ديو» را بر انداخت و بعد از كشتن او خود به عنوان نخستين حكمران مسلمان حكومت را  

اي به نام شاه مير در لباس بازرگانان از ايران به  ود همين ايام شاهزاده به دست گرفت. در حد
است.) و در روستايي نزديك باره   كشمير آمد (او ادعا داشت كه از نوادگان حضرت علي

م. به وزارت دست يافت و بيست و سه سال بعد به نام  ١٣٢٣ق./٧٢٣مولاه اقامت گزيد. در سال 
م. بر ايالت  ١٥٦١ق./٩٦٨پادشاهي كشمير نشست. او تا سال  الدين بر تختشاه ميرزا شمس

الدين چهار فرزندان او زمام حكومت بعد از شمس )١٦١(تشيع در هند، كشمير حكومت راند».
پسرش به نام مشيد شاه به جاي پدر نشست و پسر ديگر او به نام   كشمير را به دست گرفتند.

 ٤(هندوشاه،  دني پور پادشاهي خود را اعلام كرد. علي شير بر مشيد شاه شورش نمود و در شهر م
/ ٤٥٢-٤٥١(  

الدين هندال، برخي از سادات به كشمير  در حكومت چهارمين پادشاه اين دودمان به نام قطب



 

ت
دول

ره
 قا

شبه
در 

ي 
شيع

ي 
ها

 
ي 

رق
 ش

ند
ي ه

مپان
 ك

ور
ض

 ح
 تا

از
آغ

از 
د 

هن
 

١٤٣  

ق. هفتصد ٧٩٦مهاجرت نمودند و در همان زمان مذهب تشيع در اين ايالت تثبيت شد. در سال 
علي همداني شش سال در  به كشمير رسيدند. سيد علي همدانينفر از سادات به رهبري سيد

كشمير سكونت نمود و در شمال غربي كشمير در گذشت. پسر وي مير محمد همداني نيز همراه 
به كشمير آمد و دوازده سال در اين سرزمين به تبليغ تشيع پرداخت.   سيصد تن از سادات

  )٤٦٩- ٤٦٤/  ٤(هندوشاه، 
اي به نام «چكان» از «دردستان» به هند وارد شدند و  ايفهبرخي مورخان بر اين باوراند كه ط

اي قدرتمند مطرح  العابدين به عنوان قبيله بعدها به مذهب تشيع گرويدند. در حكومت زين 
رود اين شود. پادشاه زين العابدين به دلائلي آنان را از قلمروي خود بيرون راند. احتمال ميمي

رانده العابدين حكومت زيناز سرزمين  مين علتهبه و شايد طايفه تحت تأثير اسماعيلي بودند 
 .)١٦٦- ١٦٥. (تشيع در هند، ندشده بود

 اين دودمان بدين قبيل است: نام شاهان

  م.١٣٤٦ق./٧٤٧الدين: ميرزا شمس -١
 م.١٣٤٩ق./٧٥٠جمشيد:  -٢

 م.١٣٥٠ق./٧٥١علاءالدين علي شير:  -٣

  م.١٣٥٩ق./٧٦١الدين: شهاب -٤
  م.١٣٧٨ق./٧٨٠الدين هندال: قطب -٥
  م.١٣٩٣ق./٧٦٩سكندر بت شكن:  -٦
  م.١٤١٦ق./٨١٩علي شاه:  -٧
  م.١٤٢٠ق./٨٢٢العابدين: زين -٨
  م.١٤٧٠ق./٨٧٤حيدر شاه:  -٩

 م.١٤٧٢ق./٨٧٦حسن شاه:  -١٠

 م.١٤٨٩ق./٨٩٥محمد شاه بار اول:   -١١

 م.١٤٨٩ق./٨٩٥فتح شاه:   -١٢

 م.١٤٩٩ق./٩٠٣محمد شاه بار دوم:  -١٣

  

 م.١٥٢٦ق./٩٣٢ابراهيم شاه اول:  -١٤

 م.١٥٢٧ق./٩٣٣نازك شاه:   -١٥

محمد شاه بار سوم:   -١٦
 م.١٥٢٩ق./٩٣٥

 م.١٥٣٤ق./٩٤١شمس الدين دوم:   -١٧

 م.١٥٤٠ق./٩٤٦نازك شاه بار دوم:   -١٨

 م.١٥٤١ق./٩٤٧ميرزا حيدر:   -١٩

نازك شاه بار سوم:   -٢٠
 م.١٥٥١ق./٩٥٧

 م.١٥٥٢ق./٩٤٧ابراهيم شاه دوم:   -٢١

 م.١٥٥٥ق./٩٦٢اسماعيل شاه:   -٢٢

  م.١٥٥٧ق./٩٦٢حبيب شاه:   -٢٣
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١٤٤  

  يعي در جنوب هندهاي شدولت

م.) به ١٤٥١- م١٤١٤ق. /٨٥٥- ق٨١٧الدين محمد خلجي (هاي امپراتور هند، علاءكشيلشكر
ه سياسي مسلمانان بر دكن با هاي هندو با شكست نظامي مواجه شدند. روند سلطدكن عليه راجه

و محمد تغلق در سال  محمد تغلق ادامه يافتهاي دهلي به فرماندهي كشيلشكر
  ه دولت آباد ناميده، منتقل كرد؛تخت دوم خويش در دكن منطقه ديوگير كم. پاي١٣٢٧ق./٧٢٧

هاي جنوب گماشته شده بودند با سر پيچي از سلطان دهلي اعلام خود حاكماني كه بر استان
مختاري نمودند و در نتيجه سه سلطنت مستقل در جنوب هند بوجود آمد كه عبارت بودند از:  

- ق٧٤٨تخت در مدورا، سلطنت بهمنيان (م.) با پاي١٣٧٨- م١٣٣٣/ق٧٨٠- ق٧٣٤( سلطنت مَعبَر
م.) ١٥٦٥- م١٣٣٦ق/٩٧٢- ق٧٣٦م.) در دولت آباد و دولت هندو وِجيانگر (١٥٢٧- م١٣٤٧ق/٩٣٤

در بخش جنوب. سلطنت شاهان مسلمان مَعبَر بيش از چهل سال دوام نياورد و با شكست 
  )١٩- ١٨نظامي، در وِجيانَگَر ادغام گرديد. (قادري، 

  دولت هاي جنوب هند (دكّن) عبارت بودند از:
  م.١٥٢٦م. تا ١٣٤٧ق/ ٩٣٣ق. تا ٧٤٨دولت پادشاه بهمني در گلبرگه 

  م.١٦٣٣م. تا ١٤٩٠ق./ ١٠٤٤ق. تا ٨٩٦دولت نظام شاهيان در احمد نَگَر 
  م.١٦٨٦م. تا ١٤٩٠ق./١٠٩٧ق. تا ٨٩٥دولت عادل شاهيان در بيجا پور 

  م.١٦٨٧م. تا ١٥١٢ق./ ١٠٩٨. تا ق٩١٨قطب شاهيان در گولكنده 
  م.١٥٧٢م. تا ١٤٨٥ق./ ٩٨٠ق. تا ٨٩٠عماد شاهيان در برار 

  هاي بالا دولت آخرالذكر يعني دولت عماد شاهيان سني بوده است.از بين دولت
  م.١٥٢٦تا  ١٣٤٧ق/ ٩٣٣تا  ٧٤٨دولت پادشاه بهمني در گلبرگه  - ١

عنوان فرمانده سپاه به  ) يا گنگو كه به١١٤شخصي به نام حسن (كاكو) كانگو (تشيع در هند، 
ظفر خان ملقب گرديده بود و خود را از دودمان بهمن (اردشير) فرزند اسفنديار از شاهان ايران  

ق. به عنوان ابوالمظفر بهمن شاه،  ٧٤٨ربيع الثاني سال  ٢٤كرد در روز جمعه باستان معرفي مي
هاي اسامي پادشاهان سلسله بهمني و سال )٢٠پايه گذار سلسله بهمنيان گرديد. (قادري، 

 حكومت آنان عبارتند از:

- ق.٧٤٨حسن:  الدينعلاء -١
 م.١٣٥٨ - م.١٣٤٧ق./٧٥٩

سلطان علاءالدين احمد دوم:  -١٠
 م.١٤٥٨- م.١٤٣٦ق./٨٦٢- ق.٨٣٩
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 م.١٣٥٨ق./٧٥٩محمد شاه اول:  -٢

 م.١٣٧٥ق./٧٧٧امير مجاهد:  -٣

داؤد اولّ (عموي مجاهد):  -۴
 م.١٣٧٨ق./٧٧٧

- ق.٧٨٠محمد شاه دوم:  -۵
 م.١٣٩٧- م.١٣٧٨ق./٧٩٩

 .م١٣٩٧ق./٧٩٩غياث الدين:  -۶

 م.١٣٩٧ق./٧٩٩داؤد دوم:  -٧

- م.١٣٩٧ق./٨٢٥- ق.٨٠٠فيروز شاه:  -٨
 م.١٤٢٢

- ق.٨٢٥الدين احمد اولّ: شهاب -٩
  م.١٤٣٦- م.١٤٢٢ق./٨٣٩

 م.١٤٥٧ق./٨٦١همايون:  -١١

 م.١٤٦١ق./٨٦٥احمد سوم:  -١٢

الدين محمد شاه سوم: شمس  -١٣
 م.١٤٨٢- م.١٤٦٣ق./٨٨٧- ق.٨٦٧

 م.١٤٨٢ق./٨٨٧محمود:   -١۴

 م.١٥١٨ق./٩٢٤احمد چهارم:   -١۵

 م.١٥٢٠ق./٩٢٦علاءالدين دوم:   -١۶

 م.١٥٢٢ق./٩٢٨ولي االله شاه:   -١٧

  م.١٥٢٦ق./٩٣٢كليم االله:   -١٨
  

حضور نيروهاي مهاجر ايراني در جنوب هند از همان اوائل سلطنت بهمنيان پيداست. در زمان 
قندي صدر حكومت و مير الشرف سمرم.)، صدر١٣٥٨ - م.١٣٤٧./ق٧٥٩- ق.٧٤٨علاءالدين(

الدين تبريزي طبيبان الدين شيرازي و عليماند. حكيم ناصرالقضات سپاه بوده محمد بدخشي قاضي
(قادري، داد.گرفت و عالمان و شاعران را در اين روز عيدي ميدربار بودند. وي نوروز را عيد مي

، درالشرف سمرقندي را همراه مادر خودص م.)١٣٥٨ق./٧٥٩ين، محمد شاه اوّل(الدپسر علاء )٢٠
) مادر شاه مبالغ هنگفتي را صرف ٢٠«ملكه جهان» براي حج و زيارت كربلا فرستاد. (قادري، 

گويند كه خزانه مملكت تهي شده بود. (تشيع كرد. لذا برخي ميزيارت مكه و مدينه و كربلا مي
  )١١٤در هند، 

بنا گرديد. بالاي محراب آن مسجد اسامي در زمان محمد شاه اوّل مسجد بزرگ گلبرگه 
كاري شده و زير آن اسامي خلفاي چهارگانه، كه رجحانات شيعي بين شاهان بهمني تن كندهپنج

و شاهان ) ٢٠اند(قادري، كند اگر چه شاه و مردم پيرو مذهب حنفي بوده از همان ابتداء ثابت مي 
  بعدي شيعه شدند.

الدين فرستاد تا مير مجاهد را نزد شيخ محمد سراجمحمد شاه در اواخر حكومتش پسرش ا
هاي مهم به دست آورده بود، بين سادات و مردان خدا خمس غنايمي را كه از يكي از جنگ

م. پس از رسيدن به پادشاهي به ١٣٧٥ق./٧٧٧مجاهد  امير )١١٨تقسيم كند. (تشيع در هند، 
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الدين آن پس در حلقه مريدان شيخ زين الدين، در برهان پور، رفت و اززيارت مرقد شيخ برهان
وارد گرديد. گفته مي شود كه مجاهد خواجه حافظ شيرازي را به دكّن دعوت كرده بود. در عصر  

 وردند و از سخاوت اين پادشاه برخورداروي بسياري از شعراي عربستان و ايران به دكّن پناه آ
و خواجه را دعوت نكرده بود بلكه محمد ) اما حقيقت اين است كه ا١١٤گرديدند. (تشيع در هند، 

  )٢١كرده بود. (قادري، شاه دوم بود كه خواجه را به دكّن دعوت 
م، پنجمين سلطان بهمني، شاعري صاحب ١٣٩٧- م.١٣٧٨ق./٧٩٩- ق.٧٨٠محمد شاه دوّم

هاي آخر حكومت وي با حمله امير  ديوان، عالم و دوستدار ادب عربي و فارسي بوده است. سال
م.) مصادف است. ١٣٩٩- مم١٣٩٨ق./٨٠٠م.) به دهلي (١٣٩٧- م.١٣٧٠ق./٨٠٧- ق.٧٧١تيمور (

در عصر وي سيلي از عالمان و شاعران از ايران و عراق به دكّن مهاجرت كردند. وي مدارس 
تاريخ گذاشت. در عهد وي ملا عبدالكريم همداني متعددي را بنيان نهاد و به محدثان ارج مي

  ) ٢٠و  ٢١ي، را نوشت. (قادر محمد شاهي
االله م، هشتمين پادشاه بهمني بود كه استاد او فضل١٤٢٢- م.١٣٩٧ق./٨٢٥- ق.٨٠٠فيروز شاه

اينجو (صدر سلطنت) بوده و اينجو بسياري از عالمان و شاعران ايراني را به دكّن دعوت نمود. 
  )٢١(قادري، 

م، ١٤٣٦- م.١٤٢٢ق./٨٣٩- ق.٨٢٥الدين احمد شاه اوّل معروف به «احمد شاه ولي» شهاب
از  ،االله وليجانشين فيروز شاه، در شهر بيدر، مردي متشرع و عارف مآب بود. او از شاه نعمت

الدين به دكّن سفر نكرد و شاگرد خود ملا قطب االله كرمان به دكّن دعوت بعمل آورد. شاه نعمت
ن فرستاد. اين  به دك ،داراي دوازده كنگره بود ،را همراه تاجي سبز كه به مناسبت دوازده امام

بسياري از ايرانيان و سادات نجف و كربلا را به دكّن آورد. يكي از  ،حاكم شيعي معروف بهمني
اي بود در تاريخ بهمنيان را كه منظومه بهمن نامهشاعر و مورخ عصر او نورالدين حمزه آذري 

  )٢٢تأليف نمود. (قادري، 
م؛ سيزدهمين ١٤٨٢- م.١٤٦٣./ق٨٨٧- ق.٨٦٧الدين محمد شاه سوم ملقب به لشكري شمس

م.) ١٤٨١ق./٨٨٦سلطان سلسله بهمنيان، بيشتر بجهت وزير دانشمند وي خواجه محمود گاوان (
ترين  وان يكي از برجسته ترين و موثرملقب به خواجه جهان، معروف است. محمود گا

د و شد. در زمان اين وزير دانشمنهاي سياسي، علمي شيعي ايراني در دكن شمرده ميشخصيت
اي كرد. اصلاحات جديد گاوان و شهرت او باعث ستهمدار، سلطنت بهمني پيشرفت شايسياست

  )٢٣ي دشمنان گرديد كه منجر به قتل او به حكم شاه شد. (قادري، تشديد كينه
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  ها از حكومت مركزي بهمني علل ظهور و استقلال دولت

  ن از اين قبيل ذكر شده است:هاي عمده آدر اين زمينه علل مختلف وجود دارد؛ امّا علت
  ي محمود گاوان توسط خود پادشاه؛الف: قتل ظالمانه

  ها (مهاجران)؛اي مبتني بر قوم و نژاد بين دكنيان بومي و پرديسيهاي فرقهب: رقابت
  هاي امراء؛ج: توطئه چيني

  )٢٤هاي رؤسا و فرماندهان. (قادري، د: جاه طلبي

  م. ١٦٣٣م. تا ١٤٩٠ق./ ١٠٤٤ق. تا ٨٩٦گَر دولت نظام شاهيان در احمد نَ - ٢

پسر ملك حسن بحري، از دين هندو به اسلام گراييده   ،مؤسس نظام شاهيان، احمد نظام شاه
به نام شاه  م شاه، يكي از عالمان شيعيبود. در دوران حكومت جانشين احمد نظام، برهان نظا

م. به دكّن وارد شد و ١٥٢٠ق./٩٢٦م.) در سال ١٥٤٥- م.١٤٧٥ق./٩٥٢- ق.٨٨٠طاهر حسيني (
را تحت تأثير او بود كه برهان شاه به تشيع گراييد و آن ه او را به مقام وزارت نصب كرد؛ برهان شا

خوانده شد. به همت شاه  گانه خطبهبه عنوان مذهب رسمي اعلام نمود و به نام امامان دوازده
از علماء، شعراء، دانشمندان شيعي و  اي در احمد نگر بنا گرديد. از اين پس بسياريمدرسه ،طاهر

) و به پشتيباني اين دولت ٢٥شخصيتهاي سياسي از ايران به جنوب هند مهاجرت نمودند(قادري، 
هاي شود كه بعد از درگذشت برهان نظام شاه استخوانشيعي خدمات علمي انجام دادند. گفته مي

) برهان ٢٨/  ٣ديدد.(هندوشاه، دفن گر او به كربلا برده شد و در جوار تربت امام حسين
نظام شاه دوّم، هفتمين سلطان اين سلسله، نيز علاقه مند به ترويج علم و هنر بوده است. 

لي به خاطر ) تا دوران حسين نظام شاه دومّ، تشيع مذهب رسمي نظام شاهي بود و٢٧(قادري، 
ها لني شد و دكّنيهاي مذهبي عاز حكومت بر كنار شد و اختلافات و خصومتسخت گيري، او 

اش را كشتند. بعد از حسين نظام شاه دومّ، نوه  حكومت را به دست گرفتند و هزاران مهاجر زمام
مد  پيروان سيد مح (ازاسماعيل جانشين او گرديد. اسماعيل نظام شاه به تأثير از جمال خان دكّني 

تيب مذهب اثني به مذاهب مختلف راغب شد و بدين تر جونپوري كه ادعاي مهدويت داشت)
حكومت را  اسماعيل،بعد از دو سال برهان دوّم، پدر  ري، ديگر مذهب رسمي پادشاهي نبود؛عش

و بار ديگر مذهب تشيع را به رسميت داد و پسر دوّم خود، ابراهيم را به  پس گرفتاز پسرش 
هيان استقلال ) در زمان اكبر، امپراتور مغولي، نظام شا٢٨/  ٣جانشيني خود بر گزيد. (هندوشاه، 
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در زمان شاه  مرتضي نظام شاه مجبور به پرداخت خراج به مغولان شد و خود را از دست دادند و
زمين ضميمه قلمروي امپراتوري مغولي گرديد. (تشيع در م. اين سر١٦٣٣ق./١٠٤٤هان در سال ج

 باشد:اسامي دودمان نظام شاهيان بدين قرار مي )١٣٥هند، 

- ق.٨٩٦احمد نظام شاه:  -١
 م.١٥٠٩- م.١٤٩٠ق./٩١٥

- ق.٩١٥برهان نظام شاه اولّ:  -٢
 م.١٥٥٣- م.١٥٠٩ق./٩٦٠

- ق.٩٦٠حسين نظام شاه:  -٣
 م.١٥٦٥- م.١٥٥٣ق./٩٧٣

- ق.٩٧٣مرتضي نظام شاه اوّل:  -۴
 م.١٥٨٦- م.١٥٦٥ق./٩٩٥

حسين نظام شاه دوّم:  -۵
  م.١٥٨٦ق./٩٩٥

 م.١٥٨٩ق./٩٩٧اسماعيل نظام شاه:  -۶

- ق.٩٩٩برهان نظام شاه دوّم:  -٧
 م.١٥٦٤- م.١٥٩١ق./١٠٠٣

 م.١٥٩٤- ق.١٠٠٣ابراهيم نظام شاه:  -٨

 م.١٥٩٦ق./١٠٠٤بهادر نظام شاه:  -٩

احمد نظام شاه دوّم:  -١٠
 م.١٥٩٦ق./١٠٠٤

حسين نظام شاه سومّ:   -١١
  م.١٦٣٠ق./١٠٤٠
  

  م.١٦٨٦م. تا ١٤٩٠ق./١٠٩٧ق. تا ٨٩٥دولت عادل شاهيان در بيجا پور  - ٣

وم بوده؛ اما به دلائلي از روم فرار يوسف عادل خان مؤسس اين سلسله، يكي از شاهزادگان ر
) و در ساوه بزرگ شد و در جواني به هندوستان وارد شد و در خدمت ٣/  ٣كرد(هندوشاه، 

سلاطين بيجاپور در آمد. او به همراه پسرش اسماعيل، بيچاپور را از سلطنت بهمني جدا كرد. او 
ر سلسله دودمان صفويه ايران  از دوستدان نزديك شاه حيدر صفوي، پدر شاه اسماعيل صفوي، س

م. ١٥٠٢ق./٩٠٨رفت. او شاعر و دوستدار ادب و فرهنگ بوده است. وي در سال به شمار مي
پور و گولكنده حكومت عادل شاهيان را تأسيس نمود. ب تشيع را رسميت بخشيد و در بيجامذه

ي روابط جانشين وي اسماعيل عادل شاه، مانند پدرش، با حكومت شيعي شاه اسماعيل صفو
  ) ٢٩خوبي داشت. (قادري، 

او سياست مذهبي پدران ابراهيم عادل شاه اوّل، دومين فرزند اسماعيل، سني متعصب بود و 
) او سربازان مهاجر و غير بومي را معزول كرد. (تشيع در هند،  ٢٩گرداند. (قادري، خويش را بر 

طهماسب، به مذهب علي و فرزندانش، شيعه نشدن خاطر ) او به قدري متعصب بود كه به١٢٩
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به خاطر ترس از  ، اما او نيز از شيعه مذهب درآمد وليگزيدول و معلم ديگري برقتها را مآنمعلم 
كه فرزندش، علي نتواند با افراد  پادشاه خود را حنفي مذهب موسوم ساخت. پادشاه براي اين 

ما از حسن اتفاق سكندر خان، ا قرنطيه كرد،شيعي تماس داشته باشد او را در قلعه مرج فرستاد و 
عه مذهب بودند با  ل قلعه و دامادش كامل خان دكني كه پرورده اسماعيل عادل شاه و شيومسؤ

  ) ١٥٥- ١١١معاشرت شدند. (هندوشاه،  علي عادل شاه پيوسته
علي عادل شاه اوّل، پنجمين سلطان عادل شاهان، فرهنگ دوست و به دوستداري علم، ادب 

وي مذهب تسنن برگزيده بود و ابراهيم شاه اول تشيع را دوباره مذهب  و هنر معروف است.
ري از عالمان، محدثان، كثي) در دربار ابراهيم عادل شاه دوم، جمع ٣١رسمي گردانيد. (قادري، 

اديبان، شاعران، مورخان، نقاشان، خوشنويسان و موسيقي دانان برجسته وجود داشتند كه با دربار  
كرد. به دستور وي ابوالقاسم فرشته، كتاب تاريخ هان و قزوين رقابت ميدهلي و آگره يا اصف

هاي ) اسامي سلسله عادل شاهيان و سال ٣٣، را نوشته بود. (قادري، گلشن ابراهيميمعروفي 
  حكومت آنان عبارتند از:

- ق.٨٩٥يوسف عادل شاه:  -١
 م.١٥١٠- م.١٤٨٩ق./٩١٥

- ق.٩١٥اسماعيل عادل شاه:  -٢
 م.١٥٣٤- م.١٥١٠ق./٩٤١

 م١٥٣٤ق/٩٤١: ملو شاه -٣

- ق.٩٤١ابراهيم عادل شاه:  -۴
  م١٥٥٧- م.١٥٣٥ق./٩٦٥

- ق.٩٦٥علي عادل شاه اوّل:  -۵
 م.١٥٨٠- م.١٥٥٧ق./٩٨٧

- ق.٩٨٧ابراهيم شاه دوّم:  -۶
 م.١٦٢٧- م.١٥٨٠ق./١٠٣٥

 محمد شاه -٧

 علي شاه دوّم -٨

  سكندر شاه -٩

  م.١٦٨٧م. تا ١٥١٢ق./ ١٠٩٨ق. تا ٩١٨دولت قطب شاهيان در گولكنده - ٤

رسد. (نظام از تركمان قراقويونلو مي  ١شاهان سلسله قطب شاهي، به طايفه بهارلونسب پاد
) مؤسس اين سلسله، سلطان قلي قطب شاه يكي از ١٧٦/  ٢؛ هندوشاه، ٢٦٨/  ٣الملكي، 

ق. به هندوستان رسيد و تحت حمايت دولت شيعي ٨٨٣شاهزادگان قراقويونلو بود، او در سال 
) سلطان قلي از  ٨(خانزمان خان،  اد و پيشرفت چشمگيري نمود.بهمنيان دكّن ادامه حيات د

 
 .٢٧،ص١ج. براي آگاهي بيشتر از اين طايفه ر.ك: قراقويونلوها،١
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ق.) بود و به خاطر علوم و فنون خود  ٨٨٧- ٨٦٨گذاران ترك دربار محمدشاه سوم بهمني(خدمت
ق.) به خاطر خدمات ٩٢٤- ٨٨٧به سرعت پيشرفت كرد. او در دولت سلطان محمود بهمني(

 ٣وتلنگ ٢گلكُنده  ١هاي وَرَنگَل،زمين) به حكومت سر١٨- ١٤شايسته فراوان،(صادقي علوي، 
  )١٤٥منصوب گرديد. (طباطبا، 

هاي محلي تابع آن نظام شاهيان، عادل  هنگام زوال دولت بهمنيان و آغاز استقلال دولت
ق. در گلُكنُدَه دولت ٩١٨) سلطان قلي نيز در سال ١٢٤/  ٣ شاهيان و عماد شاهيان، (هاشم خان،

الدين بن نورالدين، ؛ رضي٧٢٤/  ١ علام استقلال كرد. (هندوشاه،قطب شاهيان را تأسيس كرد و ا
ي قطب شاهان بيش از آنكه حامي و سر پرست گذار سلسلهالملك بنيان) سلطان قلي قطب٣١

. جمشيد، جانشين وي، نيز شاعر بود. (قادري، ه نظامي بودفرهنگ و هنر باشد يك مدير و فرماند
قرار ساخت. ها را برود و امنيت شهرها و راه را تثبيت نم ) ابراهيم شاه مرزهاي گولكنده٣٠

  )٣١(قادري، 

  تشيع در عصر قطب شاهيان

 جا كهاز آنرسد و پيشينه تشيع در جنوب هندوستان (دكّن) به دوره حكومت بهمنيان مي
/  ٣ مذهب تشيع را به رسميت داد. (محمد هاشم خان، ،سلطان قلي بعد از استقلال حكومت خود

اين از آغاز اين دولت، بنابر )٢٩٩ (رويمر، ؛هب رسمي دولت قطب شاهيان نيز بودتشيع مذ )٣٧٠
مذهب تشيع در سرزمين قطب شاهيان گسترش يافت. به دستور سلطان قلي به نام دوازده  

اي شيعي جلوه ،شد. مساجد و بناهايي كه توسط وي ساخته شده بودخطبه خوانده مي امام
كتيبه مسجد دروازه قلعه شاهي شهر گُلكُنده كه توسط عبدالكريم داشت. مؤيد اين مطلب 

 » حك، علياً ولي اهللااللهمحمد رسول ،لا اله الاّ االلهنگارش يافته و روي اين كتيبه كلمه شيعي «
د و صلوات بر چهارده  طور به امر سلطان قلي روي سنگ قبر وي در زندگي او دروبود. همين

ش جمشيد،  هاي فراوان سلطان قلي و پسربا وجود تلاش  )٤٦٧ / ١ شد. (رضوي، معصومين حك
  بين عموم مردم چندان نفوذ نيافته بود.  ،مذهب تشيع

 
١ . Warangal 
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ق. به گُلكُنده، دوره  ٩٨٩ق.) در سال ١٠٣٤با آمدن ميرمحمد مؤمن استرآبادي (متوفاي 
سرپرستي   مراسم عزاداري محرم زير ،شكوفايي تشيع در اين سرزمين آغاز شد. در زمان ميرمؤمن

آورد و گرديد. به مشورت وي سلطان نيز لباس فاخر خود را در مياو، باشور و حال خاصي داير مي
هاي مذهبي نمود. در  اين دوره مراسم لباس سياه بر تن كرده در مراسم عمومي عزاء شركت مي

و غدير  ، اعياد فطر، قربان، مبعث ، تولد امام عليديگري مانند جشن ميلاد پيامبر اعظم
ق.، سلاطين قطب شاهيان رسماً تابع ١٠٤٦جهان در سال بعد از حمله نظامي شاه شد.برگزار مي

گانه از خطبه و افزايش نام خلفاي گوركانيان شدند و مجبور به حذف اسامي امامان دوازده
  )٤٠٤/  ١بختاور خان، ؛ ١٧٥- ١٦٨راشدين، شدند. (ساعدي شيرازي، 

  افول قدرت قطب شاهيان 

كام قطب شاهيان با ثبات و آرامش كامل دوران خود را سپري نمودند و دوران طلايي ح
چون محمد قلي، محمد و عبداالله قطب شاه رقم زدند. سلطان قلي و حكومت قطب شاهيان را هم

ر گُلكُنده و حيدرآباد بنا جانشينانش توانستند حدود دو قرن حكومت محلي نسبتاً مقتدري را د
صفويان، باعث شد كه روابط قطب شاهيان با  شاهيان وباط تنگاتنگي سلاطين قطب ارت كنند؛ اما

  )٧٠- ٦٥هايي بين اين دو حكومت ايجاد شود. (صادقي علوي، گوركانيان تيره شود و تنش 
ق. به حيدرآباد قدرت سياسي قطب شاهيان كاهش يافت و ١٠٤٦جهان در سال با تهاجم شاه 

شد. بعد از تخت نشيني ابوالحسن، آخرين سلطان قطب شاهي  دوره افول مذهب تشيع نيز آغاز
ق. علاوه بر فشارهاي گوركانيان براي ترك مذهب تشيع بر قطب شاهيان، ١٠٦٨در سال 

فشارهاي داخلي نيز با وزارت مادنا كه يك هندو بود، افزايش يافت. با ورود او در حكومت، 
ه و شيعيان و پيروان آنان از مناصب و مسلمانان سني مذهب، قدرت را بدست گرفت هندوها و

انجام اين دولت شيعي سر) ٣٧٦الدين بن نورالدين، مشاغل مهم حكومتي كنار زده شدند. (رضي
ق. با تصرف گُلكُنده و حيدرآباد توسط اورنگ زيب و اسارت ابوالحسن تانا ١٠٩٨دكّن در سال 

هاي له قطب شاهيان و سالاسامي سلس )٢٧٩نمرد، ؛ ٤٥شاه، منقرض شد. (خانزمان خان، 
 حكومت آنان عبارتند از:

- ق.٩١٧الملك: سلطان قلي قطب -١
 م.١٥٤٣- م.١٥١٢ق./٩٥٠

 سلطان جمشيد قطب شاه -٢

- ق.١٠٢١سلطان محمد قطب شاه: ( -۶
 م.)١٦٢٦- م.١٦١٢ق./١٠٣٥

االله قطب شاه:  سلطان عبد -٧
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 سلطان سبحان قطب شاه -٣

- ق.٩٥٨سلطان ابراهيم قطب شاه:  -۴
 م.١٥٨٠- م.١٥٥٠ق./٩٨٨

سلطان محمد قلي قطب شاه:   -۵
  ق.)١٠٢٠-٩٨٨(

 م.)١٦٧٢- م.١٦٢٦ق./١٠٨٣- ق.١٠٣٥(

- ق.١٠٨٣سلطان ابوالحسن تاناشاه ( -٨
  م.) ١٦٨٧- م.١٦٧٢ق./١٠٩٨
  

ق.) در تأمين امنيت داخلي و اصلاح دستگاه ديوان دولت خود  ٩٨٨- ٩٥٧ابراهيم قطب شاه (
سي موجود در دكّن، ريشه سلسله قطب هاي سياها و ناآرامييشتر توجه داد. او به رغم آشفتگيب

) ابراهيم قطب شاه ٨١/  ٣؛ هروي، ٥٢٨؛ طباطبا، ١٧٠/  ٢شاهيان را استوار ساخت.( هندوشاه، 
را رواج بخشيد.  نخستين فردي بود كه در ايام محرم الحرام مراسم عزاداري امام حسين

بوده است  خود امام حسيننمايش نعل كه شيعيان اين منطقه باور داشتند كه متعلق به كلاه 
  )٤٨٤/  ١( رضوي،  و از شهر بيجاپور به گُلكُنده آورده شده بود، از مراسم عزاداري اين عصر بود.

 )١٧٠/  ٢سلطان ابراهيم علاقه فراواني به علوم به ويژه علم تاريخ داشت. (هندوشاه، 
از نقاط مختلف جهان  كه  بخشندگي و احترام او نسبت به علما، دانشمندان و هنرمندان باعث شد

وي به قدري به آنان احترام   )١٦(رضيه اكبر،  علما و دانشمدان در دربار وي حضور يابند.
ها هديه شد، نخست، قسمتي از آن را براي آن اي آورده ميها ميوه ورزيد كه وقتي از باغمي
  )١٣٤(زيب حيدر،  فرستاد.مي

هاي مراسم عزاداري ايام محرم از ناحيه  در دوره حكومت سلطان محمد قطب شاه هزينه 
 هاي زياديدستان پولشد. او از آغاز محرم تا آخر موسم عزاء بين فقرا و تهيدربار پرداخت مي

خدا، مدينه، نجف، كربلا و مشهد   چنين هر ساله مبلغي را براي خداّم خانهكرد. همتقسيم مي
م تا ١١٨١ه /  ٦٠٢الدين ايبك در سال ن قطباز زمان سلطا )٢٤نمود. (خانزمان خان، ارسال مي

گذار و هاي تاثيرم حضور شيعيان و شخصيت١٨٥٣ه / ١٢٧٤پايان كار بهادر شاه ظفر در سال 
امروز آثار به جا مانده از موقوفات شيعي دولت قطب   ت.گير اس برجسته شيعي بسيار چشم 
كنند نگاران كه به هند عزيمت ميخرخوردار است و جهانگردان و تاريشاهيان از اهميت بالايي ب

به شوق ديدار اين اماكن موقوفه روي آوردند. برخي از اين آثار موقوفه جزو آثار ملي از سوي  
  .دولت هند به حساب آمده است
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  .ق١١٦١ تا ق.٩٣٢ دولت شيعي گوركانيان، از سال

 هندوستانسيع كشور و بر .ق١١٦١ تا ق.٩٣٢كه از د هن ياگوركانيان/تيموريانبابُريان، 

ين . ااندخوانده شده »مغولان هند« ،لنكتيموربه سبب انتساب به سلسله  اين .كردند حكومت
بودند نه به دنبال مذهب. لذا  حاكمان مغولي در هندوستان دنبال حكمراني و تخت تاج خودشان

بعضي از مورخان مذهب يكي از  كمان مذكور ترديدهايي وجود دارد؛باره مذهب برخي از حادر
ه نحوي نسبت داده  كه مذهب تشيع به آنان بد. به كسانيدانناكمان را شيعه و بعضي سني ميح

  شود.ميهاي آنان مشابه شيعيان است، پرداخته فعاليت است و ياشده 
و پسرش  ).م١٥٣٠ - ١٤٨٣(گذار حكومت مغول در هند، «ظهيرالدين محمد بابر»بنيان
ها، رسماً در برابر همگان به تشيعّ  براي برخورداري از حمايت صفوي م.)١٥٥٦- ١٥٠٨(همايون

د. پادشاهان ؤثري در نفوذ تشيعّ به هند داشتنفويه نقش م ) ص١١٨(گلي زواره،  اقرار كردند.
) ٣٣١(مظفر،  فرستادند.صفوي، علما و شاعران را به منظور دعوت مردم هند به تشيّع بدان جا مي 

بابر با كمك دولت صفوي، قسمتي از هند را فتح كرد شاه اسماعيل صفوي به اين شرط به بابر  
بر سر نهادن تاج  ) ٢٨٣هموار كند. (شريفي،  كمك كرد كه راه ترويج مذهب شيعه در هندوستان

تشيّع بود و پوشيدن لباس قزلباش توسط بابر و پوشاندن اين لباس به  يه«دوازده تزك» كه نشان
  )١٤٣؛ تشيّع درهند، ٤٨سربازان خود، به خاطر استحكام روابط با شاه اسماعيل بود. (عارفي، 

هاي شيعه، و پوشيدن لباس قزلباش  با وجود ضرب سكّه و خواندن خطبه به نام ائمّه
خاطر حفظ حكومت و موقعيت ها، بابر آشكارا شيعه نشده بود يا به شواهدي وجود دارد كه بنابر آن 

تبار كه بابر را در هند خود مجبور بود سنيّ بماند؛ از جمله اين كه برخي از فرماندهان ايراني
  )٣١١/  ١(رضوي،  كردند.همراهي كردند و احتمالاً شيعه بودند، تقيهّ مي

همايون در ششم مارس   .رسيد حكومتبه  .ق٩٣٦ سال درهمايون، پسر ارشدش پس از بابر، 
برادر  ق.) در كابل به دنيا آمد. او مانند عمويش، ميرزا حيدر يا٩١٣م. (چهارم ذي قعده ١٥٠٨
 ١٣م. (١٥٥٦همايون در ژانويه  )٣١٢/  ١(رضوي،  اش، ميرزا كامران، سنّيِ متعصبي نبود.ناتني

هاي مقيم همايون پس از شكست از افغاني )٣٢٠/  ١ق.) از دنيا رفت.( رضوي، ٩٦٣ربيع الاولّ 
ناتني  حكومت ميرزا عسكري، برادر  يهبه طرف قندهار رفت و در دور)، ٤٨بنگال (پي هاردي، 

 خود، از ترس زنداني شدنش به دست عسكري، از قندهار گريخت و از شاه طهماسب شيعي،
درخواست كمك كرد و همراه بيرم خان ) ١٣پادشاه ايران (آخوند زاده، ) ٣١٥- ٣١٣/  ١(رضوي، 

شاه ) ٢٨٤- ٢٨٣(مير شريفي،  مشرف شد. به ايران رفت و در مشهد به زيارت مرقد امام رضا
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(فهمي،  ق.) از همايون استقبال شاياني كرد.٩٥١م. (جمادي الاولي ١٥٤٤ژوئيه طهماسب در 
) ٤٠٢/  ١همايون به دربار صفوي پناه برد. (جواهرلعل نهرو، ) ٢٩هندوستان پر مغليه حكومت، 

شاه طهماسب، همايون را پيشنهاد به پذيرش تشيّع كرد. همايون اطمينان داد كه وي پيرو 
است و براي متقاعد كردن شاه در وفاداري خود به   ن معصوممخلص اهل بيت و اماما

شاه طهماسب با شادماني  )٣١٥- ٣١٣/  ١)، مذهب تشيعّ را پذيرفت. (رضوي، جدوازده امام(ع
در برابر تعهد همايون به گسترش تشيع در هند، نيروي كمكي به او داد. (پي  ) ٢٨٤(مير شريفي، 

عنوان فرمانروا برگردد،  ي كه همايون به كشورش بهخواست هنگامشاه ايران مي) ٤٨هاردي، 
همايون به  )٢٩هندوستان پر مغليه حكومت، مذهب تشيّع را گسترش دهد. (فهمي، 

در چند روزي كه در  )٢٩هندوستان پر مغليه حكومت، ورزيد. (فهمي، محبت مي بيتاهل
ي علمي با آنان داشت. مشهد توقف داشت، سادات و فضلا با وي ديدار داشتند و او گفت وگو

و  تصرف دوباره كابل را صفويطهماسب شاه همايون، با ياري  م. ٩٦٢ سال در) ٣٨(بيات، 
، پسر )ق.١٠١٤ـ٩٦٣اما اندكي بعد درگذشت و اكبر (حك : ؛دهلي تسلط يافت و پنجابسپس بر 

  .اش جانشين پدر شدچهارده ساله
او از زني ايراني به نام   .رسيد اوج قدرت، حكومت بابريان به م.)١٥٤٢(متولد در زمان اكبر

دختر ) ١٢٧/  ١(نظام الملكي،  حميده بانو بيگم از فرزندان پير مقدس احمد جام ژنده پيل 
ق.) در قلعه اَمركُت به ٩٤٩م. (پنجم رجب ١٥٤٢در پانزدهم اكتبر ) ١٣دانشمند شيعه (آخوند زاده، 

از طائفه بهارلو از قبيله   ـ كه پسر سيف علي در آغاز، بيرام خان  )٣١٣/  ١دنيا آمد. (رضوي، 
او از طرف اكبر تا مارس  . سرپرستي اكبر را به عهده گرفت  -بود شيعي تركمن (قراقويونلو)

، ٣٢٥- ٣١٣/  ١ق.) به مدت چهار سال نائب السلطنه بود (رضوي، ٩٦٥م. (جمادي الثاني ١٥٦٠
تر سني در درباري كه بيشمسئله اين  )٣١٦، ٣باباو داشت. (نوائي، و نفوذ فراوان بر  )٣١٦، ٣٢٠

  .او را بركنار كرد و خود زمام امور را به دست گرفتم.  ٩٦٨ سال اكبر در. بودند، موجب تنش شد
 ابوالفضل ،ش فرزند دو وفيضي  مبارك شيخ خاندان نفوذتحت  اكبر ،عضي مورخانب نظر به

قرار   بودند، هند رفته دربار به ايران  از كه نيدانشمندا و شاعرانتأثير تحت  و ،فيضى و علامى
 X Akbar’s Religious Views,as Described by Badauniگرفت. (

n,History of India Vol.5, p280-281 ( بسياري از استادان اكبر، ايراني و شيعه
زي فرزند شتند. خواجه عبدالصمد شيرابودند و مستقيماً بر تفكرات و اعتقادات اكبر تأثير گذا

  ) ٣١٨/  ١استاد نقاشي اكبر بود. (رضوي،  خواجه نظام الملك نيز
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هاي از دست رفته را به دست آورد؛ سپس ها پيروز شد و سرزمينپس از چندي، بر لودياكبر 
  راجپوتمناطق گجرات،  م، ٩٨٤تا  ٩٧١در فاصل  . اكبر منتقل كرد ١به آگره  دهليپايتخت را از 

هاي آن نواحي را فرونشاند و و بنگال را تسخير كرد و به ياري ابوالفضل، وزيرش، شورش  نشين
. دبدين ترتيب، در زمان اكبر هند به بيشترين حد وسعت خود رسي. نظم را بر قرار ساخت

با تصرف م. ١٠١٠تا  ٩٩٤هاي اكبر در سال . دين الهي خود را اعلام كردم. ٩٩٠ سال سرانجام، در
  گر و دسَيرگَرْه، قلمرو خود را گسترش داد و بالاخره در رار، احمد نَوريسه، بَشهرهاي خانديش، اُ

  .آگره، به خاك سپرده شد نزديكي شهرگذشت و در قري سِكندرَه، در  درم. ١٠١٤ سال
ها و با كنار گذاشتن رجال وها و هنداورنگ زيب به دليل تحت فشار قراردادن شيعهدر زمان 

 ،د و در هند و به ويژه ايالات جنوبيشهاي حكومتش ضعيف پايه ،ايراني از مناصب مهم دولتي
هاي طولاني و از همين دوره، قدرت پادشاهان بابري، به دليل جنگ. اغتشاشات بسياري روي داد

  .هاي زياد، روبه كاهش گذاشتهزينه صرف 
معظم، ملقب به شاه   در اورنگ آباد درگذشت و پسرش محمدم. ١١١٨ سال اورنگ زيب در

برتخت نشست، در طول پنج سال حكومتش، از نفوذ ) م.١١٢٤ـ١١١٨عالم بهادرشاه (حك :
ها و حامي گوويند سينگه، رهبر سيك م.١١٢٠ سالدر ءسو بابريان بشدت كاسته شد؛ زيرا از يك

هاي شيعي بهادرشاه، خشم مسلمانان شمال  بهادرشاه درگذشت، و از سوي ديگر به دليل گرايش 
فرخ سير، . حكومت بابريان تقريباً از هم پاشيدم.  ١١٢٤ سال او دردرگذشت با  .هند را برانگيخت

. كم دهلي شدـ را كشت و خود حا برادرزاده اورنگ زيب، جهاندارشاه ـ پسر و جانشين بهادر شاه 
  .او نيز دوامي نداشت و پس از چندي كشته شد حكومتامّا 

، اما حكومت او هم گرفتار )م.١١٦٧ـ١١٣١رسيد ( حكومت به ساداتمحمدشاه باكمك 
الدين آصف جاه و برهان الملك،  رو محمدشاه به همراهي نظامينا از .هاي داخلي شدنابساماني

حكومت او نيز ديري نپاييد، زيرا در همين  ؛سردار ايراني تبار محمد شاه، سادات را سركوب كرد
به   نادرشاهدر همين زمان، . خطر انداخته بودند ه تسلط يافته، و دهلي را بهها بر مالوَزمان مراتهه 

اما كاري از پيش نبرد و نادرشاه پس از تسخير   ؛به مقابله او رفت هان الملكله كرد و برحم هند
بدين ترتيب، بابريان ديگر نتوانستند  . بازگشت ايران، محمدشاه را برسلطنت ابقا كرد و به دهلي

 قدرت يافت و در كابلپس از كشته شدن نادر، احمد دُرّاني در . حكومت مستقلي داشته باشند
ها را درهم شكست و پنجاب، ملُتان و دهلي را تصرف لشكر كشيد، مراتهه  هنده بم.  ١١٧٠ سال

 
  كلومتر فاصله دارد. ٢٠٠. شهري در ايالت اتراپرادش و از دهلي حدود ١



 

 

١٥٦  

ل 
سا

 ـ  
ول

ا
ار

شم
 ـ ٢ه 

ن  
ستا

زم
و 

يز 
پاي

١٣
٩٣

  
ت

 ام
ي

يخ
ار

ت ت
لعا

طا
م

ي
لام

اس
  

١٥٦  

شان كوتاه  تني چند از بابريان به سلطنت رسيدند كه دور حكومت م. ١٢٢١تا  ١١٦٧ سال از. كرد
كه از چندي پيش به هند رخنه كرده بودند، قدرت را به دست گرفتند و   هاليسيبود، سرانجام انگ

برنيه، جهانگرد فرانسوي،  . هاي محلي، به حكمراني بابريان پايان دادندپس از سركوب حكومت
 يكي از دلايل شكست حكومت بابريان را نظام انتقال جاگيرها دانسته است؛ زيرا جاگيردار كه 

كوشيد تا از موقعيت موقتي خود تا حدي غيرمعمول بهره  ب جاگير نبود، ميطور مداوم صاحبه
  .انجاميدبرداري كند كه اين امر به غارت كشور مي

  ابريان و صفويانروابط ب

بود كه از  قندهار ترين مسئله در مناسباتِ صفويان و بابريان، نخست موضوع تسلط برمهم
لحاظ سوق الجيشي اهميت خاصي داشت؛ سپس نزديكي صفويان با پادشاهان شيعي مذهب 

آغاز  شاه اسماعيل اولو سپس  شاه سلطان حسين بايقرااز زمان  هندو  ايرانروابط . دكن
در  . ا و سپس شاه اسماعيل اول به حكومت هند رسيدبابر با حمايت سلطان حسين بايقر. شودمي

زمان بابر، دو هيئت سفارت، براي اعلام خبر پيروزي ايرانيان بر ازبكان، از سوي شاه طهماسب 
به دربار هند رفتند؛ و يك هيئت نيز از طرف بابر براي ابراز خرسندي او از پيروزي ايرانيان به 

تر شد؛ زيرا همايون كه پس از  اسبات دوپادشاهي صميمانهدر زمان همايون، من. دربار ايران آمد
شاه به ايران پناهنده شده بود، تحت حمايت ) م. ٩٥٢ـ٩٤٧شكست از شيرشاه سوري (حك :

همايون در طول ده سال  . را بازپس گرفتو هند قرار گرفت و حتي به ياري او قندهار  هماسبط
ناگهانيش ـ   مرگتا  دهليمانده از زندگي پرتلاطم خود ـ از هنگام بازگشت به پادشاهي در باقي

دند.  زيادي ميان آنان رد و بدل ش سفيرانمناسبات خود را با شاه طهماسب حفظ كرد و حسن 
ترين آنان شاه  نيز طي سلطنت طولاني خود، با چهار پادشاه صفوي مناسباتي داشت كه مهم اكبر

  ه پس از درگذشت همايون، شاه طهماسب بارديگر بر قلع. طهماسب و شاه عباس اول بودند
د، اما اين  كرتسليم آن را ناچار ه را نداشت ب قلعهقندهار دست يافت و اكبر كه توان نگهداري 

گونه  دربار صفوي هيچبا  شاه عباس اولاقدام، اكبر را به حدي آزرد كه تا هنگام سلطنت 
  .مناسباتي برقرار نكرد

به سبب تهديد مرزهاي شمال شرقي ايران از سوي ازبكان و مرزهاي غربي از  شاه عباس 
با  . به همين سبب هيئتي به دربار او فرستاد. تري برقرار كردها با اكبر روابط نزديكطرف عثماني

او طي سلطنت . ي با دربارهند برقرار كنداجلوس جهانگير، شاه عباس كوشيد مناسبات دوستانه
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اي از لياقت، سياست شاه جهان با آميزه . طولاني خود، هيئت سفراي بسياري به هند فرستاد
كرد: نخست او در سياست خارجي سه هدف اساسي را دنبال مي. خارجي مؤثري را پيش برد

نياكانش، و سرانجام  بازپس گيري قندهار، سپس احياي قدرت خاندانش در توران، سرزمين 
  ايران.  برقراري اقتدارش در دكن و برهم زدن اتحاد آن با

اي نداشتند و از آن پس نيز مناسبات  رابطه  كشورتا پايان حكمراني شاه عباس دوم، دو 
ايرانيان به دليل   ١١٢١قندهار بود در  هاين تيرگي مسئل ه دبابريان و صفويان تيره شد؛ و عامل عم

را از دست دادند؛ و اين،  قندهار، اهان بابريپادشجانبداري ميرويس، فرمانده افغاني قندهار، از 
و بابريان بود و دو خاندان در وضعي نبودند كه بتوانند به ياري   صفويانهمزمان بافروپاشي قدرت 

 .يكديگر بشتابند

  تشيع در زمان بابريان

رود، بيش از همه، دين الهي اكبر برجسته بابريان سخن ميهنگامي كه درباره مذهب 
را نوعي «جامع   الهي اكبر دين  ،برخي .نمايد او به وحدت عقايد ديني گوناگون معتقد بودمي

هنگامي كه بابريان در هند . سرّي» عرفاني با عده كمي از برگزيدگان وابسته به دربار دانسته اند
به فرقه  اما توجه بابر ؛اي داشتدر هند نفوذ فوق العاده مهدويتمبتني بر  افكارمستقر شدند، 

از سوي ديگر، اسلام در هند . نفوذ بسياري به دست آورند سبب شد كه آنان در هند نقشبنديه
يگري را اسلام مشرب و د عارفان هنديتوان اسلام چهره داشته است كه يكي را مي همواره دو
اين دو گرايش در برخورد ميان افكار آرماني اكبر و آراي نقشبنديان در اوايل  . ناميد اهل تسنن

اورنگ زيب، در نيمه دوم  اكبر، داراشكوه و هقرن يازدهم آشكار شد و در مناقشات ميان دو نو 
نبرد با  اما در ؛داراشكوه كوشيد اسلام عارفانه را در هند رواج دهد. همان قرن به اوج خود رسيد

سبب آزردگي صوفيان، شيعيان و  حدود نيم قرن در هند رونق گرفت و تسننبرادر كشته شد و 
هاي سني و شيعه برخوردهايي به وجود آمد كه دليل آن  در اين دوره، ميان گروه. هندوان شد

جهانگير با نورجهان، بود   واجازد ويژه پس از ه ظاهراً جريان مداوم مهاجرت اشراف شيعي ايراني ب
  .شدو سبب ازدياد نفوذ آنان در سپاه و دربار مي

مبارزه  تشيعاي با طور گسترده به نزديك به فرق نقشبنديه نيز  فقيهاناز سوي ديگر 
قدرت مستقر شيعيان بود و   ه ده نمايندوَاَ انهاي حكومت بابريان، حاكمدر آخرين دهه. كردندمي

  .دادادامه مي به حيات خود دهليهاي نقشبنديان و طريق محمديه در آرمان
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  م.١٨٥٦- م١٧٣٢ق./١٢٧٣- ق١١٤٥دولت نوابين شيعي در اَودَه از سال 

رود. نام شمار ميههاي گسترش فرهنگ تشيع در شمال شبه قاره هند باوَده، يكي از جايگاه
 بود كه  نام  همين به  سرزمينى پايتخت  كه است " آيودِهيا"اوَده بر گرفته از نام شهر باستاني 

 دهوَاَ سرزمين است. هندوان مذهبى هايرام» از اسطوره« زادگاه دهوَشد. اَ بعدها كُسالا ناميده
در  ، آگرهآباد در جنوب، االلهدر شمال پالين كه هند است شمال آبرفتى از فلات بزرگى بخش
، گوگرا  ، گومتىنگگَ بزرگ يهرودخان ٤جز ه ر دارند. بقرا ده وَاَ و گوركهپور در شرق  ، بنارس غرب

ها بيشتر آن  يهسرچشم دارد كه جريان  سرزمين نيز در اين  كوچكى هاي، رودخانهو راپتى
 هند با تشكيل  از استقلال پس) ٨(ندوي،  .پوشاندمى را جنگل دهوَاز اَ وسيعى . بخشهيمالياست

 آباد جزو اينلكهنو و فيض يهجداگان هايبخش صورت به دهوَ، اَ م١٩٥٠ر د اوتارپرادش  ايالت
  .گرديد ايالت

. برخي منابع تاريخي هند يافت نشده استدر  دهوَاَ به ورود اسلام يدرباره قيدقياطلاعات 
 به ه) كم١٠٣٠ - ٩٩٩/ق٤٢١- ٣٨٩( محمود غزنوي يهدور را مربوط به  دهوَاَ فتح مورخان،

(د  ايبك الدينقطب زمان را به دهوَاَ تصرف جوزجانياند؛ امّا دانسته سالار مسعود غازي فرماندهى
  جهان توسط خواجه دهوَاَ ؛م١٣٩٥/ق٧٩٧ سال  نويسد: دراو مى نسبت داده است.) م١٢١٠/ق٦٠٧

قرار   سلسله  آن  فرمان تحت ل سا ٩٠شد و حدود  جونپور تصرف  شرقى يسلسلهگذار بنيان شرقى
در قلمرو   ودهو اَ ساخت را سرنگون شرقى يسلسله لودي بهلول  ؛م١٤٨٤/ق889 سال . درداشت

  )١٥٧-١٥٦ ،سيهرندي( قرار گرفت. لودي سلاطين
م. به دست لشكريان اورنگ زيب، امپراتور ١٦٨٦ق./١٠٩٨با فروپاشي حيدر آباد در سال 

هاي بي نظير در تاريخ تشيع در دكن پايان يافت. ولي با ظهور سلطنت شيعي ز دورهمغولي، يكي ا
در شمال هندوستان دوره جديدي در  م.) با مركزيت لكهنو١٨٥٦- ١٧٣٢ق. /١٢٧٣- ١١٤٥اوََده (

هاي هندي تاريخ تشيع در شمال هند آغاز شد. در سايه سلاطين اوََده عالمان بسياري از خانواده
  )٦٩(قادري،  رهبري فرهنگي جوامع شيعي هند را به دست گرفتند. پديد آمدند و

م؛) و ضعف حكومت مركزي هند، در اَوَده نيز  ١٧٠٧ق./ ١١١٩پس از مرگ اورنگ زيب (
خود را به   بودند كه نسبنوّابان داراي نفوذ و قدرت شدند. نوابان اوََده از خانداني شيعه ايراني تبار 

گذار نوابان اوََده بود. او فيض . مير محمد امين موسوي بنيان رساندندمي امام موسي كاظم
اش، منصور با لقب گزيد. پس از درگذشت وي برادر زادهعنوان پايتخت حكومت خود برآباد را به 

ابوالمنصور صفدر جنگ پرچم استقلال را بر افراشت و با مغول   صفدر جنگ به حكومت رسيد.



 

ت
دول

ره
 قا

شبه
در 

ي 
شيع

ي 
ها

 
ي 

رق
 ش

ند
ي ه

مپان
 ك

ور
ض

 ح
 تا

از
آغ

از 
د 

هن
 

١٥٩  

- ٣٣٤ه بنياد نهاد و توانست تشيع را در هند پايدار كند. (مظفر، جنگيد. او حكومت شيعي را در اوَدَ 
م؛ وزارت امپراتوري مغولان هند را يافت و افزايش نفوذ نواب  ١٧٣٩ق./ ١١٥٢او در سال ) ٣٣٦

اَوَده در دستگاه حكومت مركزي، باعث گسترش نفوذ ايرانيان در دستگاه حكومت مغولان هند  
  )١٣- ١٢/  ١رامپوري، ؛ ١٧٥- ١٧٢تشيع در هند، ( مذهبي بود. بند رعايت آدابشد. او سخت پاي

م.) به حكومت ١٧٧٤- ١٧٥٣ق./١١٨٨- ١١٦٦الدوله (پس از صفدر جنگ، پسرش شجاع
م. وي ١٧٦٤ق./١١٧٨رسيد. در دوره او نفوذ كمپاني هند شرقي در اوََده گسترش يافت. در سال 

ها پس از تصرف اوََده  ت خورد. انگليسيها به جنگ پرداخت و در منطقه بكَسَر شكسبا انگليسي
ها وجود داشت، دوباره  شدند و امكان درگيري با آن چون با ديگر مناطق هند هم مرز مي

الدوله با ياري كمپاني م. شجاع١٧٧٣ق./١١٨٧الدله را به حكومت اَوَده بر گرداندند. در سال شجاع
م. طبق ١٧٧١ق./١١٨٥داد. در سال  ها را شكستها و سال بعد نيز روهيلههند شرقي مراته

الدوله بار گردانده ميليون روپيه به شجاع ٥قرارداد بنارس دوباره االله آباد و منطقه كورا در برابر 
 ).I.H.Qureshi, p128-129; Lyall, p157-159؛٧٧٠- ٧٦٨/  ٢( طباطبايي، شد.

لدوله جانشين او، انويسد: بعد از صفدر جنگ، فرزندش شجاعباره مظفر حسين ميدر اين 
ها جنگ كرد؛ امّا شكست  همراه شاه عالم دوم حكمران دهلي، و مير قاسم والي بنگال با انگليسي

خوردند. بعد از شجاع الدوله، فرزندش، آصف الدوله، زمام امور را به دست گرفت. بعد از آصف  
ر جانشين او شد. الدوله، برادرش سعادت علي خان روي كار آمد. سپس فرزندش قاضي الدين حيد

پس از او، نصيرالدين حيدر حكومت را به عهده گرفت. بعد از نصيرالدين محمد شاه، پسرش اوَده 
را در دست گرفت. پس از محمد شاه، فرزندش امجد علي شاه عهده دار حكومت اوََده شد. سپس 

زمام حكومت حكومت شيعي اوََده،  يسلسله.) آخرين نواب ق١٣٠٤ى ا(متوفنواب واجد علي شاه 
ها و پدرش جنگ رخ ها و واجد علي شاه، بلكه ميان انگليسيرا به دست گرفت. ميان انگليسي

  )٣٣٦- ٣٣٤داد. (مظفر، 
خواست اوََده را تصرف كند. واجد علي شاه براي جلوگيري تهاجمات كمپاني هند شرقي مي

شد و ردوگاهِ لشكر حاضر مي ها، ارتش خود را زياد كرد و با سلاح مجهّز ساخت. او در اانگليسي
(منظر عباس  در چهارم فوريه) ٧٥- ٧٤/  ٦ش  (منظرعباس رضوي، كرد.نيروها را تشويق مي
م.، بريتانيا واجد علي شاه را پس از جنگ، از مقامش  ١٨٥٦سال ) ٧٥/  ٦ش رضوي، سخن تاريخ،

و اَوَده را تصرف كرد. ) ٢٨٣سراج الاسلام، و به كولكاتا تبعيد كردند (سيد )٣٣٦عزل كرد (مظفر، 
وزير خائن او، علي نقي خان،  يه اين جريان با دسيس) ٣٧١هندوستان پر مغليه حكومت، (فهمي، 
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١٦٠  

بعد  )٣٣٦ق. روي داد. (مظفر، ١٢٧٤بريتانيا در سال  نايب الحكومةدر زمان فرمانروائي وُلهَاوزَن 
)، سرجيمزآوترم به حكومت اوََده ق.١٢٧٤م. (١٨٥٦گيري او توسط لُرد وُلهاوزَن در سال از كناره

 )٢٣٤رسيد. (مير شريفي، 

ها شورش شد. عليه انگليسي م. به كولكاتا رفت و در لكهنو١٨٥٧واجد علي شاه در سال 
واجد علي شاه،  يهها، پسر دو سالحضرت محل، همسر واجد علي شاه و مخالفان انگليسي

حضرت محل در پادشاهي از ) ٧٦مير شريفي، رمضان علي (برجيس قدر)، را پادشاه خود ساختند. (
در ) ٢٩٨سراج الاسلام، پسر كوچكش نيابت كرد اماّ براي او كنترل ارتش مشكل ساز بود. (سيد

خواست بر اَوَده غلبه يابد. بين ارتش و مردم اوََده و  غياب واجد علي شاه، كمپاني هند شرقي مي
حضرت محل بعد از شكست، همراه  ) ١٢/  ٧(منظرعباس رضوي، ش كمپاني جنگ شروع شد.

رمضان علي (برجيس قدر) به نيپال فرار كرد. حكومت نوابان اوََده بعد از واجد علي شاه به پايان  
او در دل مردم  ) ٧٦/  ٦(منظرعباس رضوي، ش  رسيد و واجد علي شاه در كولكاتا ماندگار شد.

به شكايات مردم رسيدگي  او) ٣٣٦ورزيد. (مظفر، جاي داشت و به شدت به مردم مهر مي
كرد. در زمان او به كشاورزي، علم و هنر توجه خاص شد. او فرهنگ را حفظ و گسترش داد. مي

 )١٣١/  ١٤(قريشي، ش در ياد خدا و ترس از آخرت بود. اكثراً ويگويند ) ٣٣٦(مظفر، 

  اقدامات ديني و فرهنگي واجد علي شاه

داد. او خود در ماه   متيابرج كولكاتا بسيار رونقمنطقه نواب واجد علي شاه عزاداري را در 
كرد و لباس سياه بر تن داشت. وي مرثيه خوان بود (رامپوري،   محرم عزاداري و نوحه سرايي مي

ق. براي ١٢٧٠ارادت خاصي داشت. در بيست و ششم شعبان سال  و به امام حسين) ٧/  ٥
او در زمان قيام خود  ) ٣٢٩(آصفه زماني، واجد علي شاه از كربلا، خاك شفاء در لكهنوء آورده شد.

هاي زيادي ساخت كه هنوز هم پا برجا است و در ايّام محرم تا هشتم ربيع  به متيابرج، حسينيه 
  شود.زار ميجا برگالاولّ عزاداري در آن

و به شدت به علماي ) ٥٠/  ٦(نقوي، ش  كردنواب واجد علي شاه به علما بسيار احترام مي
، به خوشگذراني پرداخت. كهنومدتي، واجد علي شاه در ل) ٣٣٦ورزيد. (مظفر، شيعي محبت مي
ود، از نواب، وليّ فقيه حكومت شيعي اوََده ب يهمحمد مجتهدالعصر كه از ناحيسلطان العلما سيد

محمّد اماميه، سيد يهخاطر نياز فرقسمتِ خود استعفاء داد؛ امّا با التماس واجد علي شاه، و به
محمد در زمان واجد علي شاه، اقتدار مذهبي داشت. العلما سيداستعفاي خود را پس گرفت. سلطان
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١٦١  

به قلمرو حكومت ها، حكومت اَوَده بعد از بركناري واجد علي شاه بدست انگليسي )٦٣٥(اكرام، 
واجد علي صاحب ذوق و شاعر بود و ) ١٥٥(اردو ادب كي مختصر تاريخ،  بريتانيا اضافه شد.

هاي سفر خود را در قالب اشعار «اختر» تخلص داشت. او در مثنوي «حزن اختري» مصائب و رنج
اپ رسيده وي تصنيفاتي دارد كه به چ) ١٦٩(اردو ادب كي مختصر تاريخ،ص به زبان اردو در آورد.

)  ٣٣٦و برخي به زبان هندي و فارسي است. ديوان شعر او به زبان فارسي و هندي است. (مظفر، 
اسامي نوابين اَوَده و مدت حكومت   )٢٣٣او تأليفاتي به زبان فارسي و هندي داشت. (مير شريفي، 

  آنان عبارتند از:
- ١١٣٥. نواب سعادت خان برهان الملك١
  ق.١١٥٢
ر خان صفدر جنگ: . نواب ابوالمنصو٢

  ق.١١٦٨-١١٥٢
. نواب ميرزا جلال الدين حيدر شجاع ٣

  ق.١١٨٩- ١١٦٨الدوله: 
  ق.١٢١٢- ١١٨٩.نواب آصف الدوله: ٤
- ١٢١٢. نواب ميرزا وزير علي خان: ٥
  ق.١٢١٣
. نواب سعادت علي خان يمين الدوله: ٦

  ق.١٢٣٠-١٢١٣

- ١٢٢٩. سلطان غازي الدين حيدر: ٧
  ق.١٢٤٣
- ١٢٤٣ين حيدر: . سلطان نصير الد٨
  ق.١٢٥٣
  ق.١٢٥٨- ١٢٥٣. نواب محمد علي شاه: ٩

  ق.١٢٦٣- ١٢٥٨. نواب امجد علي شاه: ١٠
  ق.١٢٧٢- ١٢٦٣. نواب واجد علي شاه: ١١
 - ١٢٧٣. نواب برجيس قدر: ذي قعده ١٢
  ق.١٢٧٤شعبان 

  دولت نوابين شيعي بنگال

«بنگال هند» است. مركز نام رسمي اين ايالت، «پُشچِمبُنگُ» است. نام ديگر بنگال غربي، 
 ٩١,٣٤٧,٧٣٦م.، ٢٠١١هند طبق آمار سال بنگال ايالت  تيّجمعاين ايالت، شهر «كولكاتا» و 

نفر است. ديگر اديان   ٢٣,٠١٩,٦٢٩نفرجمعيت هندو و جمعيت مسلمانان  ٦٦,٢٢٧,١٠٨نفراست؛ 
ر اديان  درصد مسلمان و باقي ديگ ٢٥درصد هندو.  ٧٢.٥يعني حدود باشند. مي ٢,١٠٠,٩٩٧

) اين ايالت طبق ٣كيلو متر مربع است. (بهتاچارج،  ٨٨٧٥٢) وسعت آن ٤٣٧هستند. (كوتّايام، 
شود. اكثريت قومي اين ايالت را هندوهاي بنگالي زبان تشكيل  نظام پارلمان ايالتي اداره مي
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١٦٢  

احد دهند. زبان رسمي اين ايالت، بنگالي است. دين رسمي  اين ايالت، هندوئيسم است و ومي
و ورَدَهمان  ١پرگنه ٢٤. شهرهاي بزرگ آن كولكاتا، نديگويم »هي«روپپول آن به زبان بنگلا تاكا 

هاي هندو، بودايي و مسيحي، عبارت است از: است. تعطيلات رسمي آن، علاوه بر برخي جشن
ژانويه  ٢٦دهم محرم، دوازدهم ربيع الاوّل، عيد فطر، عيد قربان، اوّل ژانويه (آغاز سال مسيحي)، 

 آگوست (روز استقلال هند از استعمار انگليس). ١٥(اعلام روز جمهوريت رسمي)، 

ورود نخستين شيعيان اثنا عشري در بنگال هند در دست نيست.   يدربارهاطلاع دقيقي 
در ) ٤٩٣رود كوثر، تاكنون تاريخ فرهنگي و مذهبي شيعيان بنگال هند نوشته نشده است. (اكرام، 

يخي هندوستان، حكومت شيعيان بنگال به عنوان «حكومت شيعي» معرفي نشده؛ هاي تاركتاب
 يشيعهبلكه به عنوان مسلمان معرفي شده است. در قرن شانزدهم ميلادي، برخي از فرمانروايان 

هاي آنان براي گسترش مذهب تشيع يادي  مغول، در بنگال هند حكمراني كردند؛ امّا از فعاليت
هاي مختلف وجود دارد. بنابر نظر برخي، بنگال هند، ديدگاه رود شيعيان بهشده است. در مورد ون

گردان عرب و  نخستين شيعياني كه به اين سرزمين قدم نهادند، بازرگانان، دانشمندان و جهان
ها، به مهاجرت مسلمانان به بنگال در زمان تركان عثماني و سلاطين ايران بودند. در برخي كتاب

از مناطق مختلف جهان مانند ازبكستان، تاجيكستان، ايران و كشورهاي عربي به  مغول، در بنگال 
شيعيان، قبل از  ) ١٠منظور كسب شغل، بازرگاني و تبليغ اسلام، اشاره شده است. (آخوند زاده، 

فتح بنگال به دست محمد بختيار خلجي، در لباس صوفيان وارد اين سرزمين شدند و در حال 
  تقيّه بودند.
نظر برخي مورخان مسلمان، تشيّع در اين منطقه توسط صوفيان گسترش يافت. به مرور بنابر 

بعدي به  يهمغولي و در مرحل يهزمان، صوفيان و پيروان آنان به پشتيباني برخي حكمرانان شيع
حمايت نوابين مرشدآباد و نواب واجد علي شاه و برخي بازرگانان ثروتمند عرب و ايراني مقيم 

مذهب تشيعّ گرويدند. تاريخ شيعيان بنگال هند بعد از فتح بنگال به دست مسلمانان را   بنگال، به
نوابين  يدورهتشيّع در حكومت مغولان و  يدورهتشيع در ه تقسيم كرد، توان به دو دورمي

  مرشدآباد.

 
١. 24 Perganas 
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١٦٣  

  حكومت مغولان يدورهتشيّع در 

حكومت  يدورهميلادي، در بنابر نظر بعضي از نويسندگان، مذهب تشيع در قرن شانزدهم 
در اوايل قرن هفدهم ميلادي،  به احتمال بسيارامّا ) ١٨/  ٢(اسعدي،   مغولان به بنگال راه يافت؛

م.)، از ١٦٦٠- ١٦٣٩توسط بازرگانان و جهانگردان ايران گسترش يافت. پادشاه مغول، شاه شجاع (
و تشيع از طريق ممتاز محل، حاكمان شيعه مذهب و مادرش ممتاز محل، پيروِ مذهب شيعه بود 

الدين، وزير شاه طهماسب صفوي، به پادشاهان مغول هند راه يافت. ممتازمحل دختر ميرزا غياث
اين ازدواج  يهبود. امپراتور هند شاه جهان با ممتاز محل ازدواج كرد. مراد و شاه شجاع كه ثمر

كثر اميران دربار شاه شجاع،  ا) ٣٣٢- ٣٣١هستند، آشكارا خود را شيعه معرفي كردند. (مظفر، 
حكومت مغولان، به عنوان   يدورهشيعيان ايران بودند. غير از شاه شجاع، شيعيان ديگر در 

جانشين سلطنت مركزي مغولي هند، در بنگال حكومت كردند. اگر شيعه بودن امپراتورهاي مغول  
م.) بود كه به  ١٥٣٠- ١٤٨٣(الدين محمّد بابر هند اثبات شود، نخستين امپراتور مغولي هند، ظهير

  قلمرو حكومت خود به بنگال حمله كرد. يهم. براي توسع١٥٢٨بنگال قدم نهاد. او در سال 
پس از  م.)، امپراتور هندوستان شد. او١٥٥٦- ١٥٠٨بعد از درگذشت بابر، پسرش همايون (

طهماسب، به قندهار سپس به دربار شاه ) ٤٨هاي مقيم بنگال، (پي هاردي، شكست از افغاني
همايون با تشويق شاه  ) ٤٠٢/  ١پناهنده برد. (جواهرلعل نهرو، ) ١٣پادشاه ايران (آخوند زاده، 

و شاه طهماسب نيز نيروي كمكي ) ٣١٥/  ١طهماسب مذهب تشيعّ را پذيرفت (جواهرلعل نهرو، 
گال سياست، نفوذ شيعه در هند و بن يصحنهبا ظهور همايون در ) ٤٨به او داد. (پي هاردي، 

كه حميده بانو، همسر همايون، دختر دانشمندي شيعه بود. افزايش پيدا كرد و علت ديگري اين
شاه طهماسب، تحت ) ٢٨٤مادر همايون نيز ايراني بود. (مير شريفي، ) ١٥- ١٣(آخوند زاده، 

سواره نظام به همايون  ١٢,٠٠٠يا ) ٤٨(پي هاردي،  ١٤,٠٠٠فرماندهي پسر خود، شاهزاده مراد، 
هاي ها، دولتها شيعه بودند. آنان پس از حكومت مغول آن يهمهكه ) ٣١٥/  ١د (رضوي، دا

در سه دسته سپاه مهم همايون  ) ٣٣٣- ٣٣٢مستقل كوچكي در سراسر هند برپا كردند. (مظفر، 
قبل از سفر همايون به  )١٨٧- ١٧٦فرمانده ايراني يا شيعه بودند.( بيات،  ٦٨) ٣٢٠/  ١(رضوي، 

شاه سوري ايالت بيهار و بنگال را به تصرف خود درآورد. همايون سپاه خود را به  ايران، شير
سركوب آن فرستاد؛ امّا شيرشاه ارتش همايون را شكست داد. همايون به بنگال رفت و بين 
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همايون ) ٢٨٣/  ١هاي متعدد رخ داد و همايون شكست خورد. (بهبهاني، شيرشاه و همايون جنگ
  در شهر گور يا لكهنوتي مدتي سكونت داشت. م. ١٥٣٩- ١٥٣٨در سال 

م.) امپراتور هندوستان شد. اكبر ١٥٤٢الدين محمد اكبر (متولد بعد از همايون، پسرش جلال 
اكبر در ) ٢/  ١گرا بار آمد. (محمد هاشم، با تأثيرپذيري از مادر خود، مردي سخت مذهبي و سنت

م. ١٥٧٩و در سال ) ١٩٨سراج الاسلام، م. به بِيهار و بنگال لشكر كشيد (سيد١٥٧٦سال 
  سپاه او بنگال را به حكومت مغولان افزود.) ٧٧هندوستان پر مغليه حكومت، ق.) (فهمي، ٩٨٧(

م. براي فروكش كردن ١٥٨١اكبر در اوايل فوريه ) ٤٨٧هندوستان پر اسلامي حكومت، (فهمي، 
با درگذشت داودخان ) ٣٥٢ / ١شورش ميرزا حكيم، بار ديگر به بنگال لشكر كشيد. (رضوي، 

  .اني، بنگال ضميم هند شدكرّ

  حكومت مغول يدورهحاكمان شيعه در 

فرمانرواي مغول (پيش از استقلال نواب مرشد قلي خان) در بنگال، چند فرمانروا   ٣٨از بين 
 داران، حكمرانان وشيعه بودند. از امپراتوران مغولي، بابر، همايون و اكبر، شيعه بودند. منصب

هاي شيعه، تلاشي براي تبليغ تشيعّ در اين منطقه نكردند. (رضوي، مداران شيعه و ايرانيسياست
  م.)١٥٧٥منعم خان (حك حاكمان و استانداران شيعه مغولي در بنگال از قبيل: ) ٣٨٥/  ١

منعم خان، پسر ميران بيگ انديجاني، از اميران ترك دربار همايون و اكبر بود. او به عنوان  
در رضاعي پسر بابر، عسكري، تحت فرمان همايون، به مقام مهم دولتي رسيد. در سال برا

م. اكبر لقب «خانِ خانان» و سِمت وكالت به او بخشيد. منعم خان بعد از سركوبي شورش ١٥٦٠
م. او را براي سركوبي ١٥٧٥ها، حكمران جونپور و مناطق شرق هند شد. اكبر در سال اُزبك

م. به ١٥٧٤نگال، داوود خان كرانّي، اعزام كرد. بعد از ناكامي او، اكبر درسال سلطان افغاني در ب
بنگال رفت و سركوبي داوود خان را بار ديگر به منعم خان و تودرمل واگذار كرد. منعم خان با  

م. به پايتخت بنگال، تاندا، وارد شد. در سوم مارس ١٥٧٤سپتامبر در سال  ٢٥بيست هزار سپاه در 
  م. در جنگ توكاروي، داوود خان شكست خورد و نزد منعم خان خود را تحويل داد. ١٥٧٥سال 

م. به حكومت ١٥٧٦اكبر، منعم خان را حاكم بنگال و بيهار كرد و اين دو ايالت در سال 
منعم خان پايتخت را از تاندا به گور منتقل  ) ١٩٨سراج الاسلام، مغولي اكبر افزوده شد. (سيد

م. ١٥٧٥اكتبر سال  ٢٣ل سكونت نبود. از اين رو، منعم به تاندا بازگشت و در ساخت؛ امّا گور قاب
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  دنيا را ترك گفت. 
، پسر ولي بيگ ذوالقدر و پسر خواهر بيرم  م.)١٥٧٨- ١٥٧٦(حك خان جهان حسين قلي خان

شيعي تركمن (قراقويونلو) بود.   يهبيرم خان، پسر سيف علي، از قبيل) ٣٧٨/  ١خان بود. (رضوي، 
شيعي تعلق داشت. در  يهحسين قلي به خانواد) ٣١٣،٣١٦،٣٢٠،٣٢٥/  ١هر عباس رضوي،(اط

او بعد از   يهم. اكبر لقب «خان جهان» را به او داد و حاكم بنگال شد. نخستين وظيف١٥٧٥سال 
ژوئيه  ١٢ها پس بگيرد. حسين قلي در حكمران شدن، اين بود كه بنگال را از دست افغان

داوود خان كرّاني، را شكست داد   گ راج محل، پادشاه افغاني بنگال، جن ق.) در٩٨٤م.(١٥٧٦
  م. در نزديكي تاندا در گذشت.١٥٧٨و در سال ) ٣٧٨/  ١(رضوي، 

، از كارشناسان مالياتي اكبر م.)١٥٨٠- ١٥٧٩(حك خواجه مظفّرعلي خان تربتي حاكم بنگال
تجربگي نتوانست كست داد امّا از روي بيبود، ايراني با نفوذ و شيعه بود. او چند بار شورشيان را ش

 ١م. بدست شورشيان كشته شد. (رضوي، ١٥٨٠كاملاً بر شورشيان پيروز شود؛ لذا در آوريل سال 
/ ٣٥٠.٣٨٠(   

لقب  م.) فرزند مردان علي خان١٧٠٩اينواب ابراهيم (متوفبه م. ١٦٣٥شاه جهان در سال 
و را به حكومت كشمير گماشت. ابراهيم خان ق. ا١٠٧٢د. عالمگير شاه، در سال «خان» اعطا كر

در شورش اهل سنت كشمير عليه شيعيان، به شيعيان كمك كرد. بعد از مدتي عالمگير او را به 
 ٨ق. مجدّداً وي را به كشمير فرستاد كه ١٠٨٩لاهور و سپس به بيهار منتقل كرد؛ امّا در سال 

تلاف شد، عالمگير او را از كشمير فراخواند  جا خدمت كرد. دوباره بين شيعه و سنّي اخسال در آن 
و حكومت بنگال به او واگذار كرد. او بعد از بنگال به اله آباد و براي بار سوم به كشمير رفت 

هاي گجرات و كابل نيز منصوب گرديد. او در وطن خود ابراهيم آباد ق.). وي به حكومت١١١٣(
. درگذشت.  ابراهيم خان، مدبّر و عالم و ق١١٢١كيلومتري لاهور، در سال  ٣٠«سودهره»، در 

اي راسخ داشت و به ساختن پرداخت. او سخاوتمند بود و عقيده اديب بود و به نظام امور مي
مند بود. او دو فرزند به نام زبَردست خان و يعقوب خان داشت. وي مساجد و احداث باغ علاقه

ابراهيم خان، ) ٥٠- ٤٩(حسين،  تصنيفي داراي هفت جلد به نام «بياض ابراهيمي» داشت.
ايراني و از جانب جهانگير حاكم بنگال بود. بين ابراهيم خان و شاه جهان، پسر جهانگير   يهشيع

- ١٦١٧(حك م.، شاه جهان به بنگال لشكر كشيد و ابراهيم خان١٦٢٤اختلافي رخ داد. در سال 
  )٥٦ا، در جنگ كشته شد و بنگال به تصرف شاه جهان درآمد. (آشن م.)١٦٢٤
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١٦٦  

زبان و بود و به شاعران فارسي، عالم و فرهنگ دوست م.)١٦٦٠- ١٦٣٩(شاه شجاع
كرد. مشاوران او دانشمندان دربار كه اكثر آنان ايراني و پيرو مذهب تشيّع بودند حمايت مالي مي

كاران او شيعه بودند. مادرش و دو همسرش نيز شيعه بودند. شاه  شيعه بودند. بيش از نصف خدمت
تن از شيعيان را همراه خود به بنگال آورد و آنان را در سراسر بنگال مستقر ساخت. او  ٣٠٠ع شجا

ژوئيه   ٢٣او در ) ٣٢٨با انتخاب مذهب تشيّع، حمايت اميران ايراني را جلب كرد. (سعيدالحق، 
م. حاكم بنگال گشت و بيست ١٦٣٩م. به دنيا آمد و به دستور پدرش، شاه جهان در سال ١٦١٦
هاي اُريسه و بنگال حكومت كرد. او پايتخت را از داكا به راج محل منتقل كرد. آثار  بر ايالتسال 

حكومت او،  يدورهدر ) ٢٧٧/  ١ست. (بختاور خان، ساز او درساحل درياي گنگا هويدا ساخت و
م. در جنگ بهادرپور ١٦٥٨فوريه سال  ٢٤اُريسه و بنگال آرامش خوبي داشت. شاه شجاع 

  )٣٢٩. (سعيدالحق / شكست خورد
ايراني  ) ١٥(آخوند زاده،  يشيعهاز بزرگان  م.)١٦٦٣- ١٦٦٠خانِ خانان معظّم خان (ميرجمله 

او از  ) ١٨/  ٢مدتي در بنگال حكومت كرد و تأثير مهمّي در بسط نفوذ تشيع داشت. (اسعدي، 
وران مغول،  طرف اورنگ زيب، حاكم بنگال شد. اسم اصلي او، محمد سعيد بود. وي از امپرات

م. در اردستانِ اصفهان متولد شد. او منشي بازرگان ١٥٩١القابات زيادي كسب كرد. وي در سال 
الماس بود كه همراه بازرگاني به هندوستان آمد و به تجارت الماس پرداخت و چند معدن الماس 

ومت هاي فراوان و بازرگاني بزرگ شد. ميرجمله در دستگاه حكاجاره كرد. او صاحب كشتي
كرناتك را تصرف كرد. اين   يمنطقهپادشاه گولكنده به مقام وزارت و نخست وزيري رسيد. او 

ساخت.  سرباز ١٢٠٠٠ يهموضوع سبب ترس پادشاه گولكنده شد. امپراتور شاه جهان او را فرماند
او سپس نخست وزير شد. وقتي اورنگ زيب امپراتور شد، ميرجمله را به جنگ شاه شجاع فرستاد 

ميرجمله پايتخت را از راج محل به داكا منتقل كرد و به بخش  او تا داكا شجاع را دنبال كرد.  و
هاي بازرگاني خارجي نيز او به شركت (J.N.Sarkar,1972-74) اي كرد.قضايي توجه ويژه

و در نزديكي  (A.Karim) خلاق، شجاع، دانشمند و دور انديش بودكمك كرد. او فردي، با ا
   (Jagadish Narayan) م. درگذشت.١٦٦٣مارس  ٣٠خضرپور در 

د. او ايراني و  سال حاكم بنگال بو ٢٤سر آصف خان ، پم.)١٦٧٨- ١٦٦٤(حك سته خانشاي
الدوله بود. عمه او نورجهان، همسر امپراتور  شيعه بود. اسم پدر بزرگش ميرزا غياث بيگ اعتماد 

، بود. هر دو خواهر و برادر شيعه بودند.  جهانگير بود. او برادر بزرگ ممتازمحل، همسر شاه جهان
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سته خان، ميرزا ابوطالب خان بود. جهانگير، لقب «شائسته خان» اسم اصلي  شاي) ١٥(آخوند زاده، 
سالگي به بنگال رسيد. اصلاحات  ٦٣هاي مختلف شد. وي در به او داد. او استاندار ايالت

يات غير قانوني و مجازات مجرمان، از حكومتي، جلوگيري از مفاسد كارمندان دولتي، لغو مال
 ام (يكي از شهرهاي بنگلادش فعلي)سته خان به خاطر پيروزي چتّوگرهاي او بود. شايفعاليت

براي جلوگيري غارتگري دزدان دريايي و ارتش اراكان (منطقه مسلمان   بسيار معروف شد. او
مله برد و بر دلاور خان، حاكم سنديپ ح يهم. به جزير١٦٦٥نشين كشور ميانمار فعلي)، در سال 

  سنديپ غلبه كرد و چتوگرام به دست وي افتاد. 
هاي اروپايي روبرو شد. مخالفت شركت خان باگيري در آيين بازرگاني، شايستهخاطر سختبه

دومِ حكومت او، كمپاني انگليسي عليه دولت مغول جنگيد. او نيز آنان را از بنگال   يهدر مرحل
خان، شايسته) ٤٤٨(كوتّايام،  ها نشد.رگز راضي به تأسيس پايگاه دائمي انگليسي و هبيرون راند 

معماري بزرگ بود. او در پايتخت، «داكا»، و اطراف آن، چند مسجد، آستانه، قبرستان و قصر 
  ساخت.

  مغول يدورهمنصب داران شيعه در 

ين بنگال شدند. البته  حكومت مغولان هند، برخي از منصب داران شيعه عازم سرزم يدورهدر 
آنان چندان فعاليت ديني نداشتند. يكي از آنان حكيم ابوالفتح گيلاني كه از بزرگان شيعه (رضوي، 

و دانشمندي مشهور بود و در فلسفه، حكمت و طبابت شهرت داشت. پدرش عبدالرزّاق ) ٣٦٤/  ١
ي، نسب او را به امام  لاهيجان بود. برخ القضاةق.)، مولّف مصباح الشريعه، قاضي ٩٧٥(متوفي

و طبيب دربار ) ٦٩ق. از شيراز وارد هند شد (حسين، ٩٨٣رساندند. او در سال  موسي كاظم
ظامي دست يافت. او در اواخر سال هاي سياسي و نم.) شد، سپس به مقام١٥٤٢اكبر (متولد

ي متعدد به  هاق.، قاضي و امين بنگال شد. قاضي نوراالله شوشتري از دوستان وي بود و نامه ٩٨٧
دَهمتور مريض شد و درگذشت. او  يهابوالفتح هنگام بازگشت از كشمير در منطق ١قاضي نوشت.

فتح االله داشت. آثار وي عبارتند از: فتاحي (شرح خليل و سيدابوالوفاء، سيدسه فرزند به نام سيد
حكيم ابوالفتح، مثنوي قانونچه)، قياسيه (شرح اخلاق ناصري)، چهار باغ (رقعات ابوالفتح)، افادات 

 )٧١- ٦٩مظهرالاسرار. (حسين، 

 
 م. ١٩٦٨پاكستان،چاپ ، دانشگاه پنجاب،لاهوررقعات ابوالفتح گيلاني رك: .١
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الدين همام و ميرزا الدين همام گيلاني داشت. ابوالفتح و نجيبابوالفتح برادري به نام نجيب
توجهي پادشاه ايران، در اردبيل به كسب علوم  نورالدين محمد قراري بعد از درگذشت پدر و بي

هندوستان آمد. بسياري از مهاجران عراق و خراسان به   دين پرداخت. ابوالفتح در پوشش تاجر به 
او در هند به سمت دولتي رسيدند. او مربيّ جهانگير، پسر اكبر، شد. وي استاد شيخ  يهوسيل

ق. در دَمتور نيلابِ هندوستان ٩٩٨فيضي و مولانا عرفي شيرازي نيز بود. وي در ماه شوّال 
بوالفتح معاون حاكم بنگال، خواجه مظفّرخان تربتي  ا درگذشت و در بابا حسن ابدال مدفون گشت.

م. بعد از كشته شدن مظفرخان تربتي به دست شورشيان، زنداني شد؛ امّا از  ١٥٨٠بود و در آوريل 
  )٣٥٠/  ١زندان فرار كرد. (رضوي، 

يكي ديگر از منصب داران مغولي حكيم همام بود. امپراتور اكبر در نخستين ديدار، به حكيم 
م. به رياست مناطق حاجي پور (بنگال) و  ١٥٨١و در سال ) ٢١٢/  ٢ايايي داد (هندوشاه، همام هد

او قبل از آمدن به  ) ٣٥٣،٣٥٤/  ١سَروُ (سرجواوز) منصوب شد. حكيم همام شيعه بود. (رضوي، 
به دستور اكبر، نگارش تاريخ ) ٣٨٣/  ١سرباز لشكر اكبر بود. (رضوي،  ٦٠٠ يه بنگال، فرماند

  )٣٧٠،٣٧١/  ١ر هند آغاز شد. تقويم سال سوم به حكيم همام واگذار شد. (رضوي، اسلامي د
م. به دستور اكبر، براي بررسي ١٥٨٨االله نيز از منصبداران شيعيان بوده و در سال شاه فتح

از ) ٣٦٤/  ٢امور دولت حاكم بنگال شهباز خان، همراه چند نفر به بنگال رفت. (هندوشاه، 
لي  قلي بيگ شير افگن، فرماندار ورَدهَمان، شيعه بود. همسرش، نورجهان كه  معروفترين آنان، ع

نيز  ) ١٣٦هندوستان پر مغليه حكومت، (فهمي،  بعد از كشته شدن او، همسر امپراتور جهانگير شد،
شاه ايران بود. وقتي در ايران  يهعلي قلي، رئيس آشپز خان) ١٥(آخوند زاده،  ايراني و شيعه بود.

د و اكبر، سِمت مناسبي به د و توسط بيرم خان وارد ارتش شجا به جا شد، او به ملتان آماهي پادش
را به عقد او  - م.) كه از كارمندان ايراني دربار بود١٥٩٢ميرزا غياث ( - مهرالنساء، دختر او داد و 

ير جهانگ) ١٣٦هندوستان پر مغليه حكومت،  (فهمي، درآورد و اراضي وَردهمان را به او بخشيد.
خاطر كشتن شير، احتمالاً به) ٢١٠سراج الاسلام، (سيد ارتش وَردهمان كرد. يهنيز او را فرماند

شير افگن ) ١٣٧ هندوستان پر مغليه حكومت،  (فهمي، امپراتور به او لقب «شير افگن» داد.
كشته ) ١٣٧- ١٣٦(فهمي،  الدينالدين و محافظان قطببدست ايلچي امپراتور جهانگير، قطب

 (فهمي، او دستگير شدند. يهدارايي شير افگن ضبط و خانواد) ٢١٠(سيد سراج الاسلام،  د.ش
  )١٣٧ هندوستان پر مغليه حكومت،
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  نوابين مرشدآباد يدورهتشيّع در 

هاي نيمه مستقل قرار سال)، بنگال زير نظر حكومت نواب ٤٨م. (١٧٦٥- م١٧١٧هاي در سال
كه   - م.، نُه نواب شيعه به نام ناظم بنگال ١٨٨٠- ١٧٦٥هاي در سال) ٢٦/  ٢داشت. (اسعدي، 

بر بنگال حكومت راندند. در سرزمين بنگال، بيهار و اُريسه،   - ها بودنددست نشانده انگليسي
اين نوابين مرشدآباد شيعه   يهمهسال حكومت كردند.  ١٦٣نواب شيعه به مدت  ١٦مجموعاً 

  ل گسترش يافت.  هب تشيّع در بنگابودند و با حمايت آنان، مذ
هاي ايالتي شيعي در قرن هيجدهم ميلادي در بنگال، حكومت يسلسلهتأسيس پس از 

نخستين حكومت مستقل شيعي كه ) ٢٦/  ١شيعيان توانستند عقائد خود را آشكار سازند. (رضوي، 
گزار آن مرشد قلي خان است. مركز در قرن هجدهم به وجود آمد، حكومت مرشدآباد بود و بنيان

رود كوثر، فرهنگي اين حكومت بزرگ، مرشدآباد، عظيم آباد و جهانگيرنگر (داكا) بود. (اكرام، 
٦١٨(  

مرشد قلي خان، مؤسس دولت شيعي در سرزمين بنگال، بيهار و اُريسه است. فعاليت او در 
 يهدخانوا يدربارهبنگال به عنوان ديوان ايالتي آغاز شد و به منصب ناظم بنگال و اُريسه رسيد. 

وي اطلاعاتي در دست نيست. يكي از اميران اصفهان (ايران)، به نام حاج شفيع او را به فرزندي 
از   او گرفت و بعد از وفات حاج شفيع، مرشد قلي به هندوستان آمد و سردار لشكر مغول شد.

م. مأمور سركوب شورشيان ناحيه كامان پهَاري گشت. ١٦٣٥طرف امپراتور شاه جهان در سال 
م. با كمك مرشد قلي اصلاحاتي در ١٦٥٢اورنگ زيب، نائب السلطنت دكّن در سال ) ٢١٧شنا، (آ

وقتي اورنگ زيب پادشاه شد، او را در سال  ) ٢١٩سراج الاسلام، امور مالي انجام داد. (سيد
الدين، و لقب «كار طلب خان» به او داد. او هميشه با عظيم) ٢٦م. حاكم بنگال كرد (احمد، ١٧٠١

م. اورنگ زيب براي تشكيل اداره و دفتر در مرشدآباد  ١٧٠٢م بنگال اختلاف داشت. در سال ناظ
م. به جنوب رفت و در قبال اعطاي ثروت بنگال، از  ١٧٠٣به او اجازه داد. مرشد قلي در سال 

اورنگ زيب لقب «مرشد قلي خان» گرفت. مرشد قلي بعدها نيز از بنگال به اورنگ زيب ماليات 
 )٣٥٢. (سعيدالحق، فرستادمي

بهادرشاه، مرشد قلي به جنوب فرستاده شد  يدورهم.)، در ١٧٠٧بعد از درگذشت اورنگ زيب (
م.، جانشين پسر فرخ سير،  ١٧١٣م.) به بنگال برگردانده شد. او در سال ١٧١٠امّا دو سال بعد (
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م. به ١٧١٦سال  فرخنده سير، شد. او بعد از درگذشت فرخنده سير، جانشين حاكم بنگال شد و در 
م. پايتخت را از داكا به ١٧١٧سِمت نظامت بنگال رسيد و القابات زيادي كسب كرد. وي در سال 

م. از طرف حكومت مغولي ١٧١٧- ١٧٠٠هاي و در سال ) ١٤مرشدآباد منتقل كرد (آخوند زاده، 
داد و ستد م. زمينداري را اصلاح كرد و ١٧٢٢مرشد قلي در سال) ٦٩والي بنگال شد. (پي هاردي، 

د جامع داخلي بنگال پيشرفت كرد. مرشد قلي، مسجد كارطلب خان (مسجد بيگم بازار) و مسج
گاه از شريعت منحرف نشد. او با دست خود از قرآن مذهبي بود و هيچ مرشدآباد را ساخت. او

ه، داد. او پيرو مذهب تشيعّ بود. (آخوند زادكرد و به مقامات مقدس هديه مينسخه برداري مي
  م. دنيا را ترك گفت.١٧٢٧ژوئيه سال ٣٠وي در ) ١٥

- ١٧٢٧هاي الدين محمّد خان در سال بعد از درگذشت مرشد قلي خان، دامادش، شجاع
م. نواب بنگال بود. او هنگام مرگ اورنگ زيب، استقلال حكومت خود را اعلام كرد. ١٧٣٩
ز شيعه بودند. امپراتور دهلي الدين و همسرش نيشجاع يهخانواد) ٢٥٩سراج الاسلام، (سيد

ها روپيه از ماليات بنگال، به او لقب «مؤتمن الملك شجاع محمدشاه در قبال پذيرش ميليون 
الدوله اسد جنگ» داد. او امور مملكت را به حاج احمد، عالم چاند، جگت سيته و فتح چاند واگذار 

واب، اين سرزمين را به چهار قسمت  م. بيهار در ايالت بنگال ادغام شد. ن١٧٣٣كرده بود. در سال 
ديگر  يمنطقهمركزي حكومت كرد و جانشيناني در سه  يمنطقهتقسيم كرد و خودش بر 

م. از دنيا رفت و در ١٧٣٩الدين در سال گماشت. در دوران شجاع، بنگال امنيت داشت. شجاع
  مرشدآباد دفن شد.

م. با لقب «علاءالدين ١٧٣٩در سال ) ٢٥٩سراج الاسلام، الدين (سيدخان، فرزند شجاعسرفراز
حيدر جنگ» بر تخت حكومت مرشدآباد نشست. وي در امور دولتي كم تجربه بود. برخي از  

اج احمد را از مقام اميران تلاش كردند او را از حكومت بركنار سازند. بعد از آشكار شدن توطئه، ح
را كه در آن زمان جانشين حاكم  كرد. حاج احمد، برادر كوچكش علي وردي خان  ديواني بركنار

در بيهار بود عليه سرفراز شوراند و حمايت عالم چاند و جگت سيته را جلب كرد. در اين زمان،  
علي وردي خان از سلطنت مغول، سند حكمران بنگال، بيهار و اُريسه را رسماً از آنِ خود ساخت. 

گيريا جنگ شديد رخ داد و   يمنطقهعلي وردي خان براي سركوبي سرفرازخان حركت كرد و در 
مرشد قلي خان در تاريخ  يسلسلهسرفراز كشته شد. بعد از كشته شدن سرفرازخان، حكومتِ 

  بنگال به پايان رسيد.
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 ميرزا محمّد علي و لقببا نام اصلي ) ٤٨٧، م.) (كوتّايام١٧٥٦- ١٦٧٦علي وردي خان (
پدرش شاه قلي  ل بيهار و اُريسه» وناظم بنگا «شجاع الملك، حسام الدوله، مهابت جنگ، نواب

خان ميرزا محمّد مدني، عرب نژاد و از كارمندان دربار ميرزا اعظم شاه، پسر دوم اورنگ زيب بود. 
خاطر ترك افشار خراسان و دختر نواب عقيل خان بود. احتمالاً به يه مادر علي وردي از قبيل

وردي بعضي نويسندگان او را االله) ٣٣٧فر، مادرش او را برخي نويسندگان، ايراني پنداشتند. (مظ
م. سرافرازخان، ١٧٤٠علي وردي خان در سال) ٣٣٧مظفر،  ؛ ١٥اند. (آخوند زاده، خان ناميده

فرمانرواي بنگال، بيهار، و اُريسه، را مغلوب ساخت و اين سه ايالات مهم هند را در اختيار خود 
او ) ١٠٧/  ٢م. حاكم مستقلّ شد. (اسپير، ١٧٥٦- ١٧٤٠هاي و در سال) ٢٦/  ٢درآورد (اسعدي، 

) ٤٨٧، در بنگال امنيت برقرار كرد. (كوتّايام) ١٤ها (آخوند زاده، بعد از شكست دادن سپاه مرات
و بسيار دانا بود. هميشه اشرار را تحت كنترل نگه  ) ١٥علي وردي خان، شيعه (آخوند زاده، 

  )٤٦٩- ٤٦٨/  ٢داشت تا شورش نكنند. (بهبهاني، مي
ها و  نادر شاه، تهاجمات مرات يهوضعيت سراسر كشور به خاطر سقوط دولت مغولان، حمل

علي وردي براي ) ٣٤١هندوستان پر مغليه حكومت، ها، وخيم بود. (فهمي، هاي انگليسيتوطئه
خود، سراج الدوله را جانشين خود  ينوههاي فراوان كرد. او در آخر عمر حلّ اين مشكلات تلاش 

ق.) در ١١٦٩(نهم رجب ) ١٠٨/  ٢م. (اسپير، ١٧٥٦آوريل  ١٦يا  ١٠و  )٣٣٧(مظفر، ساخت 
هاي مهرالنساء معروف علي وردي سه دختر به نام )٤٦٧/  ٢بيماري استسقاء درگذشت. (بهبهاني، 

به گهسيتي بيگم، منيرا بيگم و آمنه بيگم داشت. علي وردي، به علما، سادات و دانشمندان  
محمد علي عالم بزرگ شيعي بود. ) او مريد علامه سيد٤٦٦/  ٢(بهبهاني، ورزيد. محبت مي

كرد. هاي علمي و ديني برگزار مي) علي وردي بعد از نماز عصر نشست٦٢٦(اكرام، رود كوثر، 
خواندند و حدود دو ساعت هاي اماميه را ميدانشمندان در حضور او به عنوان تبركّ متون كتاب

  ) ٦٢٨- ٦٢٧كردند. (اكرام، رود كوثر، و علمي گفتگو ميمسائل ديني  يدرباره
و فرزند نواب ) ٢٥٩علي وردي خان (سيد سراج الاسلام،  ينوهم.) ١٧٣٣الدوله (متولد سراج

و مادرش آمنه بيگم ) ٤٦٧/  ٢الدين احمد خان هيبت جنگ پسر حاجي احمد، (بختاور خان، زين
م. در جنگ عليه ١٧٤٦هر داكا كرد و در سال بود. علي وردي او را فرماندة ارتش بحري ش

الدوله آخرين م. جانشين خود ساخت. سراج١٧٥٢ها، همراه داشت. او سراج الدوله را در سال مرات
هاي پياپي سالگي به حكومت رسيد. حكومت او با بحران  ٢٠بنگال، در  يشيعهحاكم خود مختار 
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اسان هندو از اين كه اقليتي مسلمان بر آنان  رو به رو شد؛ چون اوضاع بنگال آشفته بود. سرشن
برخي از اميران، دشمن سرسخت وي شدند. ) ١٠٨/  ٢حكومت كنند ناراضي بودند. (اسپير، 

الدوله براي بعضي از اميران، نوعي تهديد بود؛ چون نواب به جاي حمايت از اميران حكومت سراج
هاي مقيم بخشيد. از طرف ديگر، انگليسيقديم، به افراد و قبايل و مذهب ديگر قدرت و مقامات 

هاي مسكوني در اطراف  م. انبارها و خانه١٧١٦م. قدرتمند شدند و در سال ١٦٩٤بنگال در سال 
 )١٠٩/  ٢ها از اين كار دست بر نداشتند. (اسپير، قلعه كولكاتا ديوارهاي محكم ساختند. انگليسي

كولكاتا و  يقلعهوگيري ساخت ديوارهاي جل يدربارهها دستورهاي نواب زماني كه انگليسي
تحويل دادن پسر خائن راج بلبه، كرشن داس را ردّ كردند، او در قاسم بازار كاخ تجارتي 

ها را از بنگال اخراج كرد. ها را تحريم ساخت و كولكاتا را تصرف كرد و انگليسيانگليسي
  ٢و شهر سقوط كرد. (اسپير، ) ٢٥٩لام، (فولتا) پناه بردند (سيد سراج الاس يه ها به جزيرانگليسي

ها خسارت ها توافق برقرار شد و نواب به انگليسيبعد از مدتي، بين نواب و انگليسي )١٠٩ /
هاي خود را برآورده الدوله بودند تا بتوانند خواستهها در صدد جايگزين سراج پرداخت. انگليسي

ن حريص را جذب كردند. كمپاني به فرماندهي سازند. آنان مير جعفر، جگت سيته و بعضي از اميرا
م. نواب در ميدان پلاسي در  ١٧٥٧ژوئن ٢٣كلائيو و وات سن، به طرف مرشدآباد حركت كرد. در 

  )١٤الدوله فردي عميقاً مذهبي بود. (آخوند زاده، سراج) ١٣٢(نقوي،  ها ايستاد.مقابل انگليسي 

  علل سقوط حكومت نوابين 

رسد معلوم مي ر مورد تاريخ نوابين مرشدآباد، اطلاعاتي كه به دست ميدقيق د هبعد از مطالع
هاي مختلف سقوط و انحطاط حكومت مقتدر نوابين شيعي بنگال هند، علت  يدربارهشود كه 

  شود. ها اشاره ميترين علتخاطر نبودن وسعت در اين تحقيق، فقط به فهرست مهموجود دارد. به
، (كوتّايام الدوله؛آنان عليه سراج يهها و توطئليسيحمايت هندوها از انگالف. 

  مقدمه) شكيل افروز، .؛ ٤٥٦،٤٨٨،٤٩١،٤٩٤
هندوستان پر مغليه  فهمي، ؛ ١٤،٢٢خيانت سرداران لشكر و وزيران؛ (آخوند زاده، ب. 
  )١١٠/  ٢اسپير، ؛ ٣٦١حكومت، 
  )٤٦٧/  ٢قبول مشورت نادرست از اميران؛ (بهبهاني، ج. 
؛ ١٤(آخوند زاده،  ؛هاي تفرقه افكنانه كمپاني هند شرقيسلمانان و سياستم يهتفرقد. 
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  )٦٥جمشيدي بروجردي، ؛ ٣٣٧مظفر، 
  )٣٥/  ١عشرت طلبي نوابين و رقابت اميران؛ (بهبهاني، ه. 
  )٤٦٧/  ١الدوله؛ (بهبهاني، سراج كم سنّ و بي تجربه بودنو. 
  )٤٥٨/  ١، ها؛ (جواهرلعل نهروانگليسي خطر به  عدم توجهز. 

 ١آموزش نظامي، تاكتيك جنگي و سلاح جديد سربازان نواب؛ (جواهرلعل نهرو،  نداشتنح. 
/ ٤٥٨(  

  )٤٦٢/  ١دستگاه اطلاعاتي ضعيف. (جواهرلعل نهرو، ط. 
احمد نجفي بود. علي وردي خان، خواهر م.) فرزند سيد١٧٦٥مير جعفر علي خان (متوفي 
درآورد و مقام بخشي، يعني مقام اول بعد از نواب، را به او داد.   خود، شاه خانم را به عقد مير جعفر

الدوله او را از مقامش الدوله شورش كرد. سراجمير جعفر عليه سراج ) ٤٦٩- ٤٦٨/  ٢(بهبهاني، 
م. مير جعفر را با خود ١٧٥٧الدوله در آوريل ها براي خلع حكومت سراجبركنار كرد. انگليسي

الدوله خيانت كرد و نواب به دستور ميرن،  يز در جنگ پلاسي به سراجهمراه كردند. مير جعفر ن
  پسر مير جعفر، به دست محمدي بيگ كشته شد.

امّا حاكم اصلي، كمپاني هند ) ٣٣٧ژوئن، مير جعفر را بر تخت نشاند؛ (مظفر،  ٢٩كلائيو در 
در ) ٣٣٧. (مظفر، ها سراسر بنگال را تصرف كردندو انگليسي) ٧٣موج كوثر، شرقي بود (اكرام، 

او را معزول و مير قاسم را به جاي   ١هنري و انسيتارت) ٢٦٠سراج الاسلام، م.، (سيد١٧٦٠سال 
هندوستان پر مغليه ها درگير شد. (فهمي، البته مير قاسم با انگليسي) ٢٧/  ٢وي نشاند؛ (اسعدي، 

. با مير قاسم، مير م١٧٦٣كمپاني هند شرقي بعد از پيروزي در جنگ بكسر سال ) ٣٦١حكومت، 
م. به ١٧٦٥- ١٧٦٣و مير جعفر را دوباره در سال ) ٢٦٠قاسم را بر كنار كرد (سيد سراج الاسلام، 

و ) ٣٣٧ها بود (مظفر، امّا اقتدار در دست انگليسي) ٤٣٥- ٤٣٤فرمانروائي باز گرداندند، (كوتّايام، 
او در سال  ) ٣٦/  ١هبهاني، ب؛ ٢٧/  ٢كرد. (اسعدي، مير جعفر تحت حمايت انگليس حكومت مي

  )٢٦٠م. دنيا را ترك گفت. (سيد سراج الاسلام، ١٧٦٥
م. مير جعفر را خلع و داماد او، مير قاسم را بر  ١٧٦٠اكتبر سال  ٢٠كمپاني هند شرقي در 

هندوستان پر مغليه  او براي استقلال تلاش كرد (فهمي، ) ١١٢/  ٢تخت مرشدآباد نشاند. (اسپير، 
ها فعاليت كرد و در اوايل حكومت، بر خلاف تمايل دروني خود، به نفع انگليسي و )٣٤٨حكومت، 

 
١.  Henry Vansittart و جانشين كلايو بود.  ق، ١١٧٨م/١٧٦٤ق،تا١١٧٤م/١٧٦٠فرماندار انگليس در بنگال از 
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ها او به انگليسي) ٤٦٣وَردَهمان را به كمپاني هند شرقي داد. (كوتّايام،  يمنطقهم. ١٧٦٠در سال 
ها تيره شد.  او و انگليسي  يههاي زيادي داد؛ اما به خاطر قانون مداري مير قاسم، رابطدارايي

ها را افزود و به تجّار بومي تسهيلات اب، ماليات بازرگانان بومي را كاهش داد و ماليات خارجينو
ها تجارت با بوميان را براي خود تحقير حساب كردند و براي افزايش زيادي بخشيد. انگليسي

  ماليات بر بازرگانان بومي بر نواب فشار وارد ساختند.
هندوستان پر مغليه حكومت، لشكر كشيدند. (فهمي، م. عليه او ١٧٦٢ها در سال انگليسي

در سال بعدي مير قاسم نيروي مسلحي به سبك اروپائيان تأسيس كرد و به خوبي در  ) ٣٦١
نخست در شهر پتنه (پايتخت فعلي ايالت ) ١٤٦/  ٢مقابل نظاميان كمپاني مقاومت كرد. (اسپير، 

سپس اين جنگ در مناطق كتوا،  ) ٢٧/  ٢بيهار) درگيري آغاز شد و شكست خورد. (اسعدي، 
علّت شكست او نفاق  ) ٢٦٠سراج الاسلام، مرشدآباد، گيريا، سوتي، اودوي و مونگير رخ داد. (سيد

) ٢٩٧/  ١ال و خزائن خود را برداشت و از بنگال گريخت (بهبهاني، وماسرداران او بود. مير قاسم 
الدوله، حاكم اوََده قب به شاه عالم، و شجاعالدين علي جوهر ملو از آخرين امپراتور مغول، جلال
ها اعلام حمايت آنان از نهضت مير قاسم عليه انگليسي) ٢٧/  ٢درخواست كمك كرد. (اسعدي، 

شاه عالم تلاش كرد  )٣٤٨هندوستان پر مغليه حكومت، كردند و به سوي شرق رفتند. (فهمي، 
م. در ميدان ١٧٦٤اكتبر سال  ٢٢ا در امّ) ٦٥قسمتي از بنگال را براي خود حفظ كند؛ (شيمل، 

ها و انگليسي) ١١١/  ٢(اسپير،   اي در غرب ايالت بيهار) مجبور به عقب نشيني شدبكسر (دهكده
 ؛ ٢٦٠سراج الاسلام، آنان را شكست دادند. (سيد) ٢٧/  ٢تحت فرمان هكتور مونرو (اسعدي، 

ها را ز شكست در جنگ، انگليسيشاه عالم بعد ا) ٣٤٨هندوستان پر مغليه حكومت، فهمي، 
و ) ٣٦٢- ٣٤٩،٣٦١هندوستان پر مغليه حكومت، بنگال، بيهار و اُريسه واگذار كرد (فهمي، 

شاه عالم مجبور بود منافع ) ٢٣٣سراج الاسلام، ها براي او بازنشستگي مقرر كردند. (سيدانگليسي
براي جنگ بكسر تاواني زيادي را  شجاع الدوله نيز) ٦٥ها واگذار كند. (شيمل، سرزمين را به آن 

ها در اوََده نيز  و به روهيلكهند بازگشت و بدين گونه انگليسي) ٢٦٠سراج الاسلام، پس داد (سيد
  م. درگذشت.١٧٧٧قدم نهادند. ميرقاسم ناپديد گشت و در نزديكي دهلي در سال 

ها و  طئه انگليسيمير قاسم در مقايسه با حكمران ديگر با لياقت بود. سبب ناكامي او تو 
) ٣٦١هندوستان پر مغليه حكومت، خيانت فرماندهان ارتش و نفاق بعضي از اميران بود. (فهمي، 

  )٣٣٧ها به فرماندهان وي رشوه داده بودند. (مظفر، انگليسي
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  نوابين غير مستقل بنگال

حمد، ها در اواسط قرن نوزدهم ميلادي حكومت شيعي مرشدآباد را خاتمه دادند (اانگليسي
كمپاني هند شرقي بودند، به نام ناظم، حكومت كردند و  يهو نوابين بعدي كه دست نشاند) ٢٦

  خودشان را نواب خطاب كردند. همه اين نوابين، شيعه مذهب بودند. 
م.)،  ١٧٤٧الدين خان (تولد سيّد ناظم) ٢٦٠سراج الاسلام، بعد از درگذشت مير جعفر، (سيد

ها و به نام  بنگال بيهار و اُريسه شد. او از دودمان سادات نجفيم.)، نواب ١٧٦٦- ١٧٦٥(حك 
الدين علي خان بهادرُ مهابت جنگ» معروف بود. او  «شجاع الملك ناظم الدوله نواب ناظم، ناظم

م. بر اين سرزمين حكومت كرد. او پسر دوم مير جعفر، از همسر سوم، ١٧٦٦- ١٧٦٥هاي در سال
الدين در سن هجده سالگي در الدوله» را به او دادند. ناظمقب «ناظمها لمنّي بيگم بود. انگليسي

ها از م.، بعد از مرگ مير جعفربه حكومت رسيد. انگليسي١٧٦٥سوم مارس يا پنجم ماه فوريه 
رضا خان را نائب ديوان ناظم مقرر كرد. يكي از اميران هندوي، مدمحطرف اين نواب جوان، سيد

  ٣٠ها قدرت حكومتي و نظامي را شورانيد. انگليسيرضاخان مينندكمار هميشه او را عليه 
گيرند. او مجبور شد تاوان زيادي در مقابل جنگ بكسر پرداخت كند و  م. از او مي ١٧٦٥سپتامبر 

م. در جواني به ١٧٦٦مه  ٨الدين در ناظم) ٢٦٠ها رسيد. (احمد، آباد به انگليسيمناطق اَكورَه و اله
شت. او در جعفر گنج «مرشدآباد» به خاك سپرده شد. بعد از مرگ  طور اسرار آميز درگذ

  الدوله (نجابت علي خان) جانشين شد.الدوله، برادر نابالغ او، سيفناظم
م.)، ملقب به «سيف الملك سيف الدوله نواب ناظم ١٧٥٠سيّد نجابت علي خان (تولد 

. به حكومت رسيد كه تا دهم م١٧٦٦نجابت علي خان بهادُر شهامت جنگ»، در دوم مه سال سيد
م. برقرار بود. نجابت علي پسر مير جعفر علي خان از همسر سوم مير جعفر،  ١٧٧٠مارس سال 

م. درگذشت و بعد از ١٧٧٠مارس سال  ١٠ها بود. او در منّي بيگم، به دنيا آمد. او از سادات نجفي
  او سيد اشرف علي به حكومت رسيد.
ها بود. اشرف علي فرزند مير جعفر علي خان و سادات نجفي سيّد اشرف علي خان، از دودمان

 ٢١راحت النساء بود. او به سرپرستي نفيسة النساء (مَجهلي بِيگم) پرورش يافته بود. وي در 
م. بر تخت حكومت بنگال، بيهار و اُريسه نشست. او سه روز بعد درگذشت. سپس ١٧٧٠مارس 

م. نواب بنگال بود و بابر علي خان، ١٧٩٣- ١٧٧٠هاي مبارك علي خان جانشين او شد. او در سال
م. نواب بنگال بود. بعد از  ١٨١٠- ١٧٩٣جانشين نواب مبارك علي خان شد. بابر علي خان از سال 
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م. نواب بنگال بود. بعد از درگذشت ١٨٢١- ١٨١٠العابدين علي خان از سال بابر علي خان، زين
م. نواب بنگال شد. بعد از وفات احمد ١٨٢٤- ١٨٢١ل العابدين علي خان، احمد علي خان از سازين

م.) ناظم بنگال شد. او از سال ١٨٣٨م. متوفي١٨١٠علي خان، سيد مبارك علي خان دوم (تولد
  م. بر بنگال حكومت كرد. او منصور علي خان را جانشين خود قرار داد.  ١٨٣٨- م١٨٢٤

م. ١٨٣٠اكتبر سال  ٢٩در  سادات نجفي بود. او يسلسلهنواب سيّد منصور علي خان، از 
م. نواب بنگال بود. او به خاطر انتقاد از موقعيت خود در ١٨٨٠- ١٨٣٨هاي متولد شد. وي در سال

م. در دست كمپاني ١٧٧٣م. از نوابيت كناره گيري كرد. اختيار كامل بنگال از سال ١٨٨٠سال 
م. در بيماري وَبا ١٨٨٤ل ها بود. منصور علي در ساهند شرقي بود و نواب بازيچه دست انگليسي

از دنيا رفت و پسر ارشد خود، نواب سيدّ حسن علي ميرزا خان را جانشين خود كرد؛ البته نوابيت او  
  ها لغو شد.از طرف انگليسي

  علل سقوط حكومت شيعي بنگال هند

برپايي دولت شيعي در مرشدآباد در قرن هجدهم ميلادي، باعث شد شيعيان خدمات فراواني 
مرشدآباد نيز به مزكر مهم سياسي تبديل شد.  ) ٣٥رود كوثر، يخ و تمدن هند بكنند. (اكرام، به تار

) ٧مرشد قلي خان و نوابين و واليان (ناظمين) بنگال براي آباداني آن تلاش كردند؛ (علي خان، 
ترين علل سقوط اين حكومت  ساله نوابين شيعه دچار انحطاط شد و مهم ١٦٣اما بعد از حكومت 

  عي عبارت است از:شي
 ها و بدست گرفتن مراكز مهم تجاري و اقتصادي بنگال؛. پايداري انگليسي١

 سلطنتي و غفلت نوابين؛ يه. تفرقه بين منصب داران، فرمانداران ارتش و خانواد٢

 . رفاه طلبي، اشرافيت، زندگي متجملانه و استبداد نوابين؛٣

هاي ها و گرايش ها، مليّتي با نژادها، زبان هاي حكومت و اقوام گوناگون. وسعت سرزمين٤
 متعدد؛

 هاي ناگپور،،،؛ها و راجههاي همسايگان مجاور مانند مرات . درگيري با حكومت٥

  هاي رزمي، فنون نظامي و.... ضعف در شيوه٦
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  نوابين يدورهوضعيت ديني شيعيان در 

قلي خان، اولين بار در بنگال،  بودند. نواب مرشد  دوازده امامي يشيعه نوابين مرشدآباد از 
اول محرم الحرام را تعطيل رسمي اعلام كرد. به تشويق مرشد قلي خان، عزاداري در ماه  يهده

ترين مراسم بنگال شناخته شد. در اين ايام براي جلب رضايت نوابين و شيعيان، محرم از بزرگ
ترين شبيه ضريح امام ردَهمان جذّابهاي ناتو و وَكردند. راجهزمينداران سنيّ و هندو عزاداري مي

انداختند. زمينداران بزرگ در ساختند و هيئت عزاداري به راه ميرا در بنگال مي حسين
رفتند. هنوز هم روبروي قصر هاي غم انگيز پياده راه مي ها همراه شبيه ضريح و آهنگخيابان

باشد. بسياري از هندوستان مي ترين حسينيهبزرگ وجود دارد كه از بزرگ يههزار در، حسيني
هاي آن، شيعه بودند امّا معارف شيعه در اين سرزمين چندان رواج مقامات رسمي بنگال و نواب

  )١٨/  ٢نيافت. (اسعدي، 

  اوضاع فرهنگي در دوران نوابين

كردند و اين شهر هاي ادبي و علمي شركت مينوابين و حتّي زنان مرشدآباد در فعاليت
هاي در قرن ) ٣و ادب و مركز علم و تمدن و ادبيات اردو در بنگال شد. (علي خان،  علم يه گهوار

هاي ادبي مرشدآباد در سراسر هندوستان معروف بود. پيش از  هجدهم و نوزدهم ميلادي، فعاليت
سوّم قرن هجدهم  يهدر سد) ١٧سقوط، مرشدآباد از مركز مهم ادبيات هند بود. (علي خان، 

ياسي عليه دهلي آغاز شد و شاعران، اديبان، علما، بازرگانان و... (علي خان، ميلادي، تهاجم س
هاي اَودَه و پَتنَه، اهل علم و هنر به به طرف شرق هند كوچ كردند. بعد از فروپاشي حكومت) ٢٤

مرشدآباد هجرت كردند. نوابين، اميران و واليان اين سرزمين، آنان را طوري پشتيباني كردند كه  
يادي از آنان به اين شهر، ماندند. با قيام آنان، محافل شعر و سخن رونق گرفت و علم و تعداد ز

و  ) ٧ادب طوري گسترش يافت كه اين شهر مركز فعاليت علمي و ادبي قرار گرفت (علي خان، 
از قرن هجدهم ميلادي، از نواب ) ١٧اين شهر مركز داد و ستد فرهنگ و ادب شد. (علي خان، 

تا دوران حكومت نواب مير قاسم از دهلي، لكهنوء و عظيم آباد هزارها نويسنده و مرشد قلي خان 
  )٢٤دانشمند به مرشدآباد كوچ كردند. (علي خان، 

هاي فارسي و مردم بومي بنگال براي خشنودي حاكمان و ورود به دستگاه حكومتي، زبان
ار بود. بنابر اين در اشعار و گرفتند. در زمان حكومت مغولان، فارسي، زبان درب عربي را فرا مي
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شود. هاي شاعران و نويسندگان بنگال، تأثير فراوان زبان فارسي بر زبان اردو مشاهده مينوشته
  )٢٤ - ٢٢(علي خان، 

  اقتصادي شيعيان در دوران نوابين - وضعيت اجتماعي

در قرن هجدهم ميلادي، حكومت شيعيان مرشدآباد با برادران اهل سنت تعامل زيادي 
اشت. اهل سنت نيز با آنان برخورد دوستانه و تعامل داشتند. در تاريخ اسلامي هند، جدا كردن د

هاي شيعه و سنّي از يكديگر كار سختي است؛ چون شيعيان تقّيه و احتياط مي كردند.  شخصيت
بيش   حكومت نوابين، با ديگر اقوام، به ويژه با هندوها كه در اكثريت بودند، ) ٣٥رود كوثر، (اكرام، 

هاي از حدّ تعامل داشت. بسياري از هندوها در دوران حكومت نوابين شيعي بنگال، در سِمَت
كليدي مستقر بودند؛ حتيّ بعضي از هندوهاي بنگالي به وزارت منسوب بودند و در بعضي از 

  كردند.كارها، نوابين به هندوها بيش از مسلمانان تكيه مي
دادند ادارة نظام جمع آوري ماليات را به هندوها ح ميمرشد قلي خان و علي وردي خان ترجي

ترين افراد براي اين كار بودند. (پي بسپارند كه از نظر طبقاتي و سنت شغلي قوم خود مناسب
كرد. مرشد قلي خان مرشد قلي خان مسلمانان را كمتر در كارهاي اداري انتخاب مي) ٦٣هاردي، 

هاي مالياتي دهكده) را هندو هاي حسابهاي (ضبّاطگوبيشتر تحصيلداران مالياتي و قانون
كردند اكثراً هندو بودند. (پي  ها را جمع آوري ميگماشت. كارگزاران و زمينداراني كه مالياتمي

هاي بازرگاني علي وردي خان هندوها را در مقامات مهم اداري گماشت و به فعاليت) ٧٠هاردي، 
اهي هندوها انجام دادن فعاليت مهم ممكن نبود. در زمان كرد. بدون رضايت و آگآنان حمايت مي

  )٢٥٩سراج الاسلام، الدوله، هندوها بر مقامات كليدي دولت قابض بودند. (سيدسراج
در زمان نواب علي وردي خان، بنگال از نواحي بسيار ثروتمند هند بود. اين سرزمين پنبه،   

بين بازرگانان و حكومت اين سرزمين  ) ٢٦/  ٢كرد. (اسعدي، ابريشم و موسلين بسيار توليد مي
- ١٧٢٧الدين محمد خان (در دوران نواب شجاع) ٤٦٦/  ٢روابط خوبي برقرار بود. (بهبهاني، 

ها روپيه از زمينداران بنگال به عنوان  م.) ارزاني در بنگال، بيهار و ارُيسه بود. او بارها ميليون ١٧٣٩
  م كرد.ماليات گرفت و به امپراتور دهلي تقدي

م. اين گونه توصيف كرد: « به وسعت و ١٧٥٧كلائيو، فرماندار انگليسي، مرشدآباد را در سال 
جا افرادي هستند كه اموال و ثروتي خيلي بيش از ثروتمندان ثروت لندن؛ با اين تفاوت كه در اين
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يعه بودند. اغلب ساكنان شهر مرشدآباد در آن زمان، ش) ٤٧٠/  ١لندن دارند.» (جواهرلعل نهرو، 
  بنابر اين، شيعيان مرشدآباد در آن زمان، بسيار ثروتمند بودند.

م. تصرف كردند، قابل تصور نيست.  ١٧٧٢- ١٧٥٧هاي ها در سالهايي كه انگليسي دارايي
معروف شد. پس از جنگ پلاسي، ثروت و منافع  ١ها به نام تصرفات پلاسيتصرفات اين دارايي

ها و ديگران استفاده كردند.  ها براي جنگ با مراتگرفت كه از آنعظيمي در اختيار آنان قرار 
ها از مير جعفر علاوه بر گرفتن اختيارات بعد از جنگ پلاسي، انگليسي) ٤٦٣/  ١(جواهرلعل نهرو، 

شهرهاي مهم تجاري بنگال، مجوزّ تجارت بدون پرداخت گمرك، جبران خسارت سقوط كمپاني 
دولتي بنگال يك و نيم ميليون ليره استرلينگ  يهلكاتا و از خزانالدوله در كوسراج يهدر حمل

گرفتند. و از مير قاسم دويست هزار ليره گرفتند. سه سال بعد، جانشين او مجبور به پرداخت صد  
ها از پرداخت هرگونه عوارض ها شد. قرار شد بعد از آن، انگليسيو سي و نه هزار ليره به انگليسي

 )١١٢- ١٠٩/  ٢معاف باشند. (اسپير،  و ماليات در بنگال

ها توانستند رقباي خود را در سراسر بنگال نابود سازند و اين تصرفات، انگليسي يهدر نتيج
عملاً سرتاسر بنگال، به علت طبيعت آرام و مردم صلح جوي آن، در اختيار كمپاني قرار گرفت. 

توانست مأموران نواب و كرد، ميدام ميهر بازرگاني كه چند هزار نفر از اراذل و اوباش را استخ
 ٠اين تصرفات، در سال يهعلاوه بر اين، در نتيج) ١١٢/  ٢مردم روستاها را كتك بزند. (اسپير، 

جمعيّت مرشدآباد و حدود نصف   ⅓م. در بنگال قحطي به وجود آمد. در اين قحطي، ١٧٧١
نهرو نيز گفته است: يكي از عواقب ) ٤٧٣، جمعيّت اطراف آن جان خود را از دست دادند. (كوتّايام

م. در ايالت بنگال و بيهار پيش آمد و بيش از  ١٧٧٠ها قحطي مهيبي بود كه در سال حكومت آن
  )٤٥٥/  ١جمعيت اين نواحي ثروتمند و پهناور و پُر جمعيّت را كشت. (جواهرلعل نهرو،  ⅓

 
١. Plassey Plunder. 
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  منابع فارسي و عربي:

، نشر مؤسسه  ٣الكامل في التاريخ، جن ابي الكرم الشيباني، . ابن اثير، عزالدين ابي الحسن علي ب١
  م.١٩٦٥التاريخ العربي، بيروت، لبنان، 

، ترجمه م.١٧٥٠تا  ١٣٥٠، ايران در راه عصر جديد، تاريخ ايران از سال رويمر، رهانس روبرت .٢
  .١٣٨٠آذر آهنچي، اول، دانشگاه تهران، تهران، 

«مجموعه مقالات فرهنگي» بين المللي الهدي، تهران،  ، ايران و هند. جمعي از نويسندگان٣
  ش. ١٣٨٥ايران، 

  ق.١٣٥٥، جامعه دهلي، برهان مآثر. طباطبا، سيدعلي عزيزاالله، ٤
  . ١٩٣يهراه اسلام، شمار يهفصلنام بنگال كي صوفياي كرام،، شاهداقبال. ٥
و سرايندگان فارسي»، . زيب حيدر، «پشتيباني پادشاهان قطب شاهي از دانشمندان، سخنوران ٦

  .١٣٧٥، ٤٦ترجمه: بشارت محمود ميرزا، دانش، شماره 
  ق.١٤١٠، قاهره، الهيئه المصريه للكتاب، تاريخ الاسلام في الهند. نمرد، عبدالمنعم، ٧
  م.١٩٧٨كراچي،  ، تاريخ اَوَده،. رامپوري،محمد نجم٨
، به اهتمام محمدمهدي تاريخ آصف جاهيان/گلزار آصفيهخانزمان خان، غلامحسين خان،  .٩

  .١٣٧٧توسلي، اسلام آباد، مركزتحقيقات فارسي ايران و پاكستان،
  .٦شمارة  سخن تاريخ، تاريخ سياسي اوَده در هند،رضوي، منظرعباس،  .١٠
، ترجمه: سيد محمد باقر حجتي، نشر فرهنگ اسلامي، تاريخ شيعه.  مظفر،محمد حسين، ١١

 ش. ١٣٧٩ايران، پنجم، 

تصحيح: محمد رضا نصيري، انجمن آثار و مفاخر   ،١،٢تاريخ فرشته، ج، محمد قاسم،. هندوشاه١٢
  ش. ١٣٨٨فرهنگي، تهران، ايران، 

  .م١٩٣١، ، كلكتهحسين محمد هدايت كوشش به ، تاريخ مباركشاهي،يحيي ،سيهرندي. ١٣
 ش. ١٣٨٧ديان، ترجمه: همايون صنعتي زاده، قم، نشر ا ،٢تاريخ هند، ج. اسپير، پرسيوال، ١٤

، دفتر مطالعات هند و استقلال بنگلادش  يهشبه قارّ يهتجزي. محمد مهدي، آخوند زاده، ١٥
 ش.١٣٦٥سياسي و بين المللي، وزارت امور خارجه، تهران، ايران، 

، تصحيح: محمد هدايت حسين، تهران، اساطير، همايون و اكبر يهتذكر. بيات،بايزيد، ١٦
  ش.١٣٨٢
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  ش. ١٣٥٩تهران،  ،١تزك جهانگيري، ج . محمد هاشم،١٧
قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،  ،جغرافياي جهان اسلامزواره، غلامرضا، . گلي١٨

  ش.١٣٨٥
  ش.١٣٦٩تهران، مركز نشر دانشگاهي،  ،٢جهان اسلام، ج. اسعدي، مرتضي، ١٩
  .١٤ يهسي، شمارپار قند يهنامفصل حيات رساله در طب، يهچشمقريشي، محمد زبير،  .٢٠
، تصحيح سيد علي اصغر حديقه السلاطينالدين احمدبن عبداالله، . ساعدي شيرازي، ميرزا نظام٢١

  م.١٩٦١بلگرامي، حيدرآباد دكّن، 
 ،حديقه العالمالدين بن نورالدين و شيرازي، سيدعبداللطيف، ميرعالم، ميرابوالقاسم رضي .٢٢

  ق.١٣٠٩حيدرآباد دكّن، 
  .٦ يهشمار خاندان اجتهاد،حمد، نقوي، سيد م .٢٣
 كبير، ترجمه: فرامرز نجد سميعي، تهران، امير در قلمروي خانان مغول،. شيمل، آنه ماري، ٢٤

  ش.١٣٨٦
  ش.١٣٥٠به كوشش تهران،  راماين،. دهلوي، عبدالودود اظهر، ٢٥
تاريخ  يهناممترجم علي بحراني پور،  روابط بازرگاني مسلمانان و هندوستان،ندوي، سليمان،  .٢٦

  ١يهپژوهان، شمار
  م.١٨٦٦لكهنو،  ، سير المتأخرين،. طباطبايي، غلامحسين٢٧
ترجمه: قم، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي، دفتر  ،١ج شيعه در هند،. رضوي، اطهر عباس، ٢٨

  ش.١٣٧٦تبليغات اسلامي، 
  .ش ١٣٨٥قم، مؤسسه شيعه شناسي،  شيعيان پاكستان،. عارفي، محمد اكرم، ٢٩
، تصحيح بي.دس.آئي.اس و طبقات اكبريالدين احمدبن محمد، هروي، خواجه نظام .٣٠

  محمدهدايت حسين، آسياتك سوسايتي بنگاله، بي جا، بي تا.
ترجمه: محمود تفضلي شادروان، تهران، امير كبير،   ،٢،١كشف هند، ج. نهرو،جواهرلعل، ٣١

  ش. ١٣٦١دوم،
، پايان نامه،  فرهنگي و مذهبي - تاريخ سياسيقطب شاهيان، صادقي علوي، محمود،  .٣٢

  ش.١٣٨٥دانشگاه تهران، 
  ق.١٣٠١، تاريخ فرشته، چاپ سنگي، بي جا،، گلشن ابراهيمي. هندوشاه، محمدبن قاسم٣٣
  ش.١٣٦٦، تهران، ٣باب مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخي،. نوائي، شاه عباس عبدالحسين، ٣٤
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تصحيح: علي دواني، تهران، مركز ، ٢و  ١ل جهان نما، جمرآت الاحوا. بهبهاني، آقا احمد، ٣٥
  ش.١٣٧٥اسناد و انقلاب اسلامي، 

، تصحيح ساجده.س.علوي، اداره مرآت العالم، تاريخ اورنگ زيب. بختاور خان، محمد، ٣٦
  م.١٩٧٩تحقيقات پاكستان، لاهور، اول، 

هاي اسلامي بنياد پژوهشترجمه: حسن لاهوتي، مشهد،  مسلمانان هند بريتانيا،. پي هاردي، ٣٧
  ش.١٣٦٩ س رضوي،آستان قد

ترجمه: دكتر محمد هاشم، مشهد، آستان قدس رضوي،  مطلع انوار،مرتضي، . حسين، سيد٣٨
  ش.١٣٧٤

  .ق١٣٥٣، حيدرآباد دكن معجم الامكنه،الدين، معين . ندوي،٣٩
الرحمن، مركز   تصحيح: دكتر جميل ملخص شاهجهان نامه،. آشنا، ميرزا محمد طاهر خان، ٤٠

  م.٢٠٠٩تحقيقات رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دهلي نو، هند، اول، 
تهران، وزارت امور خارجه ايران،  ملي گرائي هندو،. جمشيدي بروجردي، محمد تقي، ٤١

  ش.١٣٧٩
، منتخب اللباب در احوال سلاطين ممالك . خافي خان نظام الملكي، محمد هاشم خان٤٢

، مخاطب به تصحيح سرولزلي هيگ، انجمن آسياي بنگاله، كلكته، نديشدكن،گجرات و خا
  م.١٩٢٥

به كوشش: كبيرالدين احمد و  ،١منتخب اللباب، جنظام الملكي، محمد هاشم خافي خان،  .٤٣
  م.١٨٦٥غلام قادر، كولكاتا، هند، 

محمدرضا  ششكو ، بهقزوينى على الدينميرغياث يهترجم ،مهابهارت، . س شوكلا، و ن. ٤٤
  .ش ١٣٥٨ تهران ،نايينى جلالى

  ش.١٣٨٨پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، دهلي نو،  مهندات،. موسوي طبري، عبدالرضا، ٤٥
  ، حيدرآباد دكّن، بي تا.، نظم و نثر فارسي در زمان قطب شاهياكبر،رضيه. ٤٦
  ٧شمارة ، سخن تاريخ، نقش شاهان اَوَده در گسترش تشيعرضوي، منظرعباس،  .٤٧
  ش.١٣٨٨آفتاب هشتم، مشهد، ايران، دوم،  هند،. برازش، محمود رضا، ٤٨
  ش.١٣٨٥الهدي، تهران،  مجموعه مقالات فرهنگي ايران و هند،. نقوي، علي محمد، ٤٩
  ش. ١٣٨٧دليل ما، قم، ايران، دوم،  هندوستاني كه من ديدم،. مير شريفي، سيد علي، ٥٠
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  اردو: منابع و مأخذ زبان
  م.١٩٩٦اردو اكيدمي،  لاهور، پاكستان، اول،  ، آل انديا مسلم ليگ،حمد، محمد سليم. ا٥١
غضنفر اكيدمي،  م. تك)،١٩٦٥پاك و هند (عهد قديم سي  تاريخسراج الاسلام، . سيد٥٢

  م.٢٠٠٣پاكستان، اول، 
  م. ١٩٩٦ثقافت اسلاميه، لاهور، پاكستان،  يهادار رود كوثر،. اكرام، شيخ محمد، ٥٣
  شاهد پبليكيشنز، لاهور، پاكستان. محمد ابن قاسم سي اورنگ زيب تك،سعيدالحق، محمد،  .٥٤
مغربي بنگال اردو اكيدمي،   مرشدآباد اردو كا ايك قديم مركز، رضا، محمد. علي خان، سيد٥٥

  م.٢٠٠٧كولكاتا، هند، اول، 
  م.٢٠١٠كولكاتا، هند،  مسلم قبرستانون كا سفر،. افروز، شكيل، ٥٦
  م.١٩٩٧، لاهور، پاكستان، بيستم، ادارة ثقافت اسلاميه  موج كوثر،رام، شيخ محمد، . اك٥٧
، ترجمه: عون علي جاروي، قم، نشر مورخ، مير محمد مؤمن استرآبادي. قادري، محي الدين، ٥٨

  ش.١٣٨٧
دين دنيا پبلشنگ، جامع مسجد دهلي،   هندوستان پر اسلامي حكومت،. فهمي، شوكت علي، ٥٩

  م.٢٠٠٩دوم،  هند، بيست و
دين دنيا پبلشنگ، جامع مسجد دهلي،  هندوستان پر مغليه حكومت،. فهمي، شوكت علي، ٦٠

  م.٢٠٠٩هند، چهل و دوم، 
، ترجمه: مشايخ فريدني و آزرميدخت، تهران، مركز نشر  تشيع در هند. هاليستر، جان، ٦١

  ش.١٣٧٣دانشگاهي، 
  

  منابع و مأخذ زبان بنگلا:
م.، ٢٠١١تيچرس كنفرانس، كولكاتا، هند، هجدهم،  پُشچمِبُنگُ گائييد،ار، . بهتاچارج،شوپون كم١

ISBN:81-88181-04-8. 

  م.٢٠١١كيرالا و كولكاتا، هند، شانزدهم،  م،٢٠١١مونُرما ايربُك . كوتّايام، ٢
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